
مقدمه :
باتوجه به اينكه اكثريت دروس ارائه شده در دانشگاه ها به صورت تئوري مي باشد كه  گرچه در برخي موارد نيز دروسي مانند آزمايشگاه هاي مختلف و دروس عملي مانند نقشه برداري  ارائه  مي گردد  . 
 كه اين  دروس  در  جايگاه  خود  بسيار  مفيد  بوده  و  نمي توان از نقش اساسي اين دروس در آشناي با وسايل و نحو كاركرد آنها و اطلاعاتي كه به دانشجو مي دهد چشم پوشي نمود ولي نظر به اينكه اغلب دانشجو يان رشته هاي فني بويژه دانشجويان رشته ساختمان كه بيش از 80% در كارگاه هاي مختلف اعم از راه سازي ، احداث ابنيه ها با كاربردهاي متفاوت ، و سد سازي  و ...  با  پست هاي  مختلف  (  ناظر و مسئول  كارگاه  و ...  )  مشغول  به  فعاليت  مي گردند .
 نياز مي باشد  كه قبل از اينكه دانشجو دروس دانشگاهي را به اتمام رساند و وارد كار شود، حداقل با سيستم هاي مختلف و نوع روابط في مابين دستگاه ها آشنايي مختصري كسب كرده و آموخته هاي خود را در محيط واقعي محك زده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي نمايد .
جا دارد كه در اين فرصتي كه پيش آمده از كليه دست‌اندركاران دانشگاهي كه چنين فرصتي را در اختيار دانشجويان فني قرارداده تا آموخته هاي خود را در محيط اجرائي محك بزنند تشکر کنم.
مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي :
براي اجراي يك پروژه اسكلت فلزي نخست ساخت پي مناسب است كه در كليه پروژه ها تقريبا" يكسان اجرا مي شود ، بايد توجه داشت كه از قبل نقشه فنداسيون را روي زمين پياده كرد وبراي پياده كردن دقيق آن بايستي جزئيات لازم در نقشه مشخص گرديده باشد . از جمله سازه به يك شبكه متشكل از محورهاي عمود بر هم تقسيم شده باشد و موقعيت محورهاي مزبور نسبت به محورها يا نقاط مشخصي نظير محور جاده ، بر زمين بر ساختمان مجاور وغيره تعيين شده باشد.
 ترسيم مقاطع ونوشتن رقوم زير فنداسيون ، رقوم روي فنداسيون ، ارتفاع قسمت هاي مختلف پي ، مشخصات بتن مگر ، مشخصات بتن ، نوع وقطر وطول كلي كه براي بريدن ميلگردها مورد نياز است بايد در نقشه مشخص باشد .
 قبل از پياده كردن نقشه روي زمين اگر زمين ناهموار باشد يا داراي گياهان ودرختان باشد بايد نقاط مرتفع نا ترازي كه مورد نظر است برداشته شود ومحوطه از كليه گياهان وريشه ها پاك گردد پس از اين مرحله براي پياده كردن نقشه فنداسيون اسكلت فلزي بايستي شمال جغرافيايي نقشه را با جهت شمال جغرافيايي محلي كه قرار است پروژه در آن اجرا شود ، منطبق نمائيم كه به اين كارتوجيه نقشه مي گويند .
 پس از اين كار ، يكي از محورها را (محورطولي يا عرضي) كه موقعيت آن روي نقشه مشخص است ، بر روي زمين ،حداقل با دوميخ در ابتدا وانتها پياده مي كنيم كه به اين امتداد محور مبنا گفته مي شود .
 حال ساير محورهاي طولي وعرضي را از روي محور مبنا به وسيله ميخ چوبي يا فلزي روي زمين مشخص مي كنيم . براي خاكبرداري محل فنداسيون ها به ارتفاع خاكبرداري نيازمنديم و در صورتي كه اگر زمين داراي پستي وبلندي جزئي باشد بايد نقطه اي به صورت مبنا  در محل كارگاه مشخص شودكه اين نقطه بوسيله بتن وميلگرد در نقطه اي كه دور از آسيب باشد ساخته مي شود .
ابعاد پي
عرض و طول و عمق پي ها کاملاٌ بستگي به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد. در ساختمانهاي بزرگ قبل از شروع کار بوسيله آزمايشات مکانيک خاک قدرت مجاز تحملي زمين را تعيين نموده و از روي آن مهندس محاسب ابعاد پي را تعيين مي نمايد . 

نکات مهم در اجراي پي کني

در ابتدا پي کني بايد به عنوان نمونه جاي يکي از پي ها را کند به حدي که به خاک سفت و دژ رسيد و وقتي به خاک سفت رسيديم آن نقطه براي ما صفرو صفر کف محسوب مي گردد و بقيه پي ها را نيز طبق اين تراز بدست آمده حفر مي کنيم . پس بايد همواره به زمين دژ و سخت (خاک 90 درصد تراکم يا خاکي که قابل بارگذاري باشد) برسيم .
همواره بايد قبل از پي کني نوع قالب مورد استفاده در بتن ريزي با توجه به حجم بتن ريزي ، صرفه اقتصادي ، فراواني و مقدار موجود از مصالح مورد استفاده در قالب بندي در منطقه و سرعت و زمان اجراي مورد درخواست کارفرما مورد ارزيابي قرار گرفته و بهترين گزينه انتخاب شود و با توجه به آن مقدار کندمان اضافه بر ابعاد اصلي فونداسيونها تعيين گردد به طوري که اگر از قالب آجري مي خواهيم استفاده کنيم به ميزان 20 سانتيمتر از هر طرف جا بگذاريم و در صورت استفاده از قالب فلزي و چوبي اين مقدار صرفه جويي مي گردد . همواره بايد سعي کرد نقاط آکس و نقاط off موجود در سايت پروژه حفظ و به خوبي نگهداري شوند و تدابيري اتخاذ گردد که نقاط ثابت شده و دچار جابجايي نشوند زيرا بلافاصله بعد از اين مرحله بايد صفحه ستونها در آکس خود قرار گرفته و در صورت نبودن اين نقاط کار بسيار مشکل مي گردد . 
بهترين زمان براي پي کني فصل بهار بعد از باران هاي موسمي است که خاک نشست خود را به خوبي انجام داده است و تقريبا سطح خاک هموار شده است و به علت رطوبت زمين کندمان آسانتر صورت مي گيرد. 
گچ ريزي به اين صورت انجام مي گيرد که توسط دوربين نقاط آکس مشخص مي گردد و بوسيله شابلونهايي که جاي نقطه آکس در آن تعبيه شده است گچريزي فونداسيونها و شناژها انجام مي گيرد و پس اتمام توسط کمي آب جاي گچ ريزي خيس مي شود که جاي گچ ها با عبور و مرور عادي و باد از بين نرود. 
نکته ديگر پيش بيني جاي مناسبي جهت دپو نمودن خاکهاي حاصل از کندمان فونداسيونها است به طوري که باعث تجمع در سايت پروژه و سختي حمل ونقل ساير مصالح ، افراد و ماشين آلات نگردد که اين يکي از مواردي است که مي تواند به مرور سرعت اجراي يک پروژه موفق را بکاهد . 
روشهاي کندمان پي 
1- کندمان دستي 
اين روش با توجه به گران بودن دستمزدها و سرعت پايين در پروژه هاي بزرگ داراي صرفه اقتصادي نمي باشد ولي از فوايد اين روش مي توان گفت در صورت سفتي زمين و کندمان دقيق مي توان از قالب بندي صرف نظر کرد و تنها از يک لايه پلاستيک جهت عايق نمودن خاک استفاده نمود . 
2- کندمان با ماشين آلات ساختماني
براي کندمان پي بايد از بيل مکانيکي استفاده نمود که بتواند جاي فونداسيونها با دقت قابل قبولي بکند و همچنين قابليت کندمان شناژها را با ابعاد مورد نياز دارا باشد و با توجه به فيزيک جالب خود قادر به حرکت بر روي شناژها و فونداسيونها و عبور از موانع موجود مي باشد .
نكات فني واجرايي مربوط به گودبرداري (خاكبرداري) 
داشتن اطلاعات اوليه از زمين ونوع خاك از قبيل : مقاومت فشاري نوع خاك بويژه از نظر ريزشي بودن ، وضعيت آب زير زميني ، عمق يخبندان وساير ويژگيهاي فيزيكي خاك كه با آزمايش از خاك آن محل مشخص مي شود ، بسيار ضروري است .
در گودبرداري پي هنگام اجراي زيرزمين ممكن است جداره ريزش كند يا اينكه زير پي مجاور خالي شود كه با وسايل مختلفي بايد شمع بندي وحفاظت جداره صورت گيرد . بطوريكه مقاومت كافي در برابر بارهاي وارده داشته باشد .يكي از راه حلهاي جلوگيري از ريزش خاك وپي ساختمان مجاور ، اجراي جزءبه جزء است كه ابتدا محل فنداسيون ستونها اجرا شود و درمرحله بعد ، پس از حفاري تدريجي ، اجزاي ديگر ديوار سازي انجام گيرد .
نكات فني واجرايي مربوط به
 خاكريزي وزيرسازي فنداسيون :
چاههاي متروكه با شفته مناسب پر مي شوند و در صورت برخورد محل با قنات متروكه ، بايد از پي مركب يا پي تخت استفاده كرد يا روي قنات را با دال بتن محافظ پوشاند .
از خاكهاي نباتي براي خاكريزي نبايد استفاده كرد .ضخامت قشرهاي خاكريز براي انجام تراكم  15  تا  20  سانتي متر است . براي انجام تراكم بايد مقداري آب به خاك اضافه كنيم وبا غلتك هاي مناسب آن را متراكم نماييم . البته خاكريزي وتراكم فقط براي محوطه سازي وكف سازي است وخاكريزي زير فنداسيون مجاز نمي باشد .
در برخي موارد ، براي حفظ رقوم زير بتن مگر ، ناچار به زير سازي فنداسيون هستيم ، اما ممكن است ضخامت زير سازي كم باشد (حدود30  سانتي متر) در اين صورت مي توان با افزايش ضخامت بتن مگر زيرسازي را 
انجام داد و در صورت زياد بودن ارتفاع زير سازي ، مي توان با حفظ اصول فني لاشه چيني سنگ با ملات ماسه سيمان انجام داد.
نكات فني واجرايي بتن مگر
بتن مگر يا به تعريفي بتن رگلاژ کف قالبندي فونداسيون در حقيقت يک بتن با مقدار سيمان کم عیار(100 تا 150 کيلوگرم سيمان بر مترمکعب) است که جهت آماده سازي بستر خاکبرداري شده براي آرماتوربندي و صفحه گذاري اجرا مي گردد.
 توجه به نکات ذيل جهت اجراي بتن مگر الزامي است :
1- قبل از اجراي بتن مگر حتما خاک بستر را مرطوب نماييد تا آب بتن جذب خاک نگردد و کيفيت آن پايين نيايد .
2- در صورتي که بتن مگر را بر روي شفته آهک اجرا گردد حتما توجه داشته داشت که شفته به مقاومت 5/1 کيلوگرم بر متر مربع رسيده باشد .
 ( شفته آهکي زماني به مقاومت 5/1 کيلوگرم بر متر مربع رسيده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روي آن باقي نماند).
3- شفته آهک ميبايست قبل از اجراي بتن مگر مرطوب شده باشد تا آب بتن را جذب نکند. باید توجه داشت، زماني که آهک هنوز جذب آب داشته باشد موجب پوکي بتن مگر مي شود.
4- بتن مگر جهت پاکسازي کف و اجراي دقيقتر فاصله گذاري آرماتوربندي از کف انجام مي گردد بنابراين به تمييز و يکنواخت بودن سطح آن باید دقت کرد تا آرماتوربندي بهتري حاصل گردد.
سطح بتن کاملا صاف و يکنواخت شود و اگر قبل از بتن ريزي پي جارو شود (خاک و آشغال ها جمع​آوري شوند.) يک بستر بسيار مناسب مي باشد.
5- معمولا بتن مگر توسط دستگاههاي مخلوط کن ( بتونير ) کوچک ساخته مي شود دقت نماييد که حداقل دو (2) دقيقه پس از اضافه کردن آب، بتن درون دستگاه به خوبي مخلوط شود و سپس مورد استفاده قرار بگيرد.
6- بعد از ريختن بتن مگر با توجه به دماي هوا حدود 10 ساعت سطح آن را مرطوب نگه داريد(با پاشيدن آب) و بعد از گذشت يک (1) روز مي توان عمليات بعدي را شروع کرد و روي بتن مگر راه رفت.

نكات فني واجرايي قالب بندي فنداسيون :
در این ساختمان از قالب اجری استفاده شده است. تيغه  آجري به ضخامت22  با اندود ماسه سيماني. بعد از اينکه بتن مگر ريخته شد و مقاومت لازم را بعد از يک روز به دست آورد اگر از قالب مدفون (آجر چيني) استفاده مي شود نوبت به قالب بندي پي ها مي رسد.

رعايت نکات زير در قالب بندي براي هر چه بهتر اجرا شدن پي مفيد است 
1- يکنواخت بودن آجرچيني پي و ايجاد سطح صاف و بدون خلل و فرج براي پي ها مفيد و بلکه لازم است.
2- مقاومت آجر چيني، در صورتي که پشت آن خاک دستي (خاک نا مناسب) باشد اهميت زيادي دارد چرا که نيروي خاک به سمت داخل باعث شکسته شدن قالب آجري خواهد شد.
3- كشيدن نايلون بر روي جداره هاي قالب آجري براي اينكه در هنگام انجام عمليات بتن ريزي بتن سطح صافي را تشكيل دهد و شيره بتن توسط آجر كشيده نشود و در ضمن در پايان بتن ريزي راحت بتوان آجرها را بيرون آورد و براي مصارف ديگر بكار برد
مزایا و معایب قالبهای آجری
از مزایا مي‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

معمولاً ارزان‌تر تمام مي‌شود.
در برابر حمله سولفات ها مقاوم مي‌باشد.
از معایب قالب آجری مي‌توان به :

جذب دوغاب بتن
کاهش مقاومت بتن

نكات فني واجرايي آرماتور بندي وبتن ريزي :
آرماتور بندي و نصب صفحه ستونها
آرماتوربندي کاري تخصّصی مي باشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامي است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین مي کنند.
 مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ريزي از آرماتوربندي فونداسيون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ريزي نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنايی با نکات اجرايی آرماتوربندي الزامي است :
1- به هیچ عنوان از آرماتورهاي زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود.در صورت آلودگی آرما تورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندي به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تاييد دستگاه نظارت به بتن ريزي اقدام گردد.
2-آرماتورها دو دسته طولي (آرماتورهاي اصلي) و عرضي (خاموت) هستند. خاموتها وظيفه نگهداري آرماتورهاي طولي و جلوگيري از کمانش آنها در هنگام فشارهاي زياد و چند کاربرد بسيار مهم ديگر دارند. لذا اهميت رعايت ضوابط خاموت گذاري کمتر از آرماتورهاي اصلي نيست.
 فاصله خاموتها از يکديگر بايد حداکثر 20 سانتي متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعايت از سوي پيمانکار از اجراي بتن ريزي جلوگيري نمايد.
3- الزاما خاموتها بايد بوسيله سيم آرماتوربندي به تمام ميلگردهاي طولي مهار شوند اين امر مهي است و ميبايست توسط پيمانکار رعايت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پيمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگيري نمايد.
4- تمام ميلگردها بايد توسط قيچي مخصوص بريده شود و جدا از بريدن ميلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداري شود .باید توجه داشت که حرارت موجب افت کيفيت ميلگردها می گردد
5- از خم کردن آرماتور در دماي پايين تر از 5 درجه سانتيگراد خودداري شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد ميلگردها جدا خودداري شود. در صورت مشاهده چنين مواردي بايد به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .
6- تمام ميلگردها بايد به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههاي مکانيکي خم شوند. از خم کردن آرماتورها و بولتهاي صفحه هاي ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداري شود.
7- توجه داشته باشيد که آرماتوربندي را که توسط مهندس ناظر تاييد شده است نبايد قبل از بتن ريزي تغيير داد (خصوصا از خارج کردن ميلگردها جدا خودداري نماييد و در صورت مشاهده سريعا به مهندس ناظرباید گزارش داد.)
8- فاصله بين ميلگردها تا سطح قالب بندي حداقل بايد 5/2 سانتي متر باشد تا پوشش بتني روي ميلگردها داراي ضخامت مناسبي باشد و علاوه بر ايجاد پيوستگي بين بتن و ميلگرد، محافظت ميلگردها در برابر خوردگي و زنگ زدگي انجام شود.
نکته: رعايت نکردن فاصله بين ميلگردها و جداره قالب باعث از بين رفتن سريع پي مي شود. فاصله مناسب بين ميلگرد و ديواره قالب باعث استحکام و بالارفتن عمر پي و در نتيجه سازه و بالا رفتن مقاومت در برابر زلزله خواهد شد.
علاوه بر رعايت ضوابط فني واجرايي عمليات آرماتور بندي و بتن ريزي ، فاصله ميلگردها تا سطح آزاد بتن در مورد فنداسيون نبايد از  4  سانتي متر كمتر باشد .
در این پروژه ارماتور های طولی و عرضی و همچنین تقویتی طبق نقشه اجرا و پس از تایید مهندس ناظر اماده بتن ریزی گردید.
چگونگي اجراء ونصب
 پيچهاي مهاري (بولت)وصفحه كف ستوني :
صفحه كف ستوني (Baseplate)
ستونهاي يك ساختمان اسكلت فلزي ، نقش انتقال بارهاي وارد شده را به فنداسيون به صورت نيروي فشاري، كششي ، برشي يا لنگر خمشي به عهده دارند .
ستون فلزي به علت مقاومت بسيار زياد تنش هاي بزرگي را تحمل مي كند وبتن قابليت تحمل اين تنش ها را ندارد بنابراين صفحه ستون واسطه اي است كه ضمن افزايش سطح تماس ستون با پي ، سبب مي گردد توزيع نيروهاي ستون در حد قابل تحمل براي بتن باشد .
كار اتصال صفحه زير ستوني با بتن به وسيله ميله مهار (Bolt)  صورت 
مي گيرد وبراي ايجاد اتصال ، انتهاي آن را خم مي كنيم ومقدار طول بولت را محاسبه تعيين مي كند .تعداد بولت ها بسته به نوع كار از دو عدد به بالا تغيير مي كند ، حداقل قطر اين ميله هاي مهاري ميلگرد نمره  20  است .
 در حالي كه صفحه تنها فشار را تحمل مي كند ، بولت نقش عمده اي ندارد وتنها پايه را در محل خود ثابت نگه مي دارد.
 نكته مهم هنگام نصب ستون بر روي صفحه تقسيم فشار اين است كه حتما" انتهاي ستون سنگ خورده وصاف باشد تا تمام نقاط مقطع ستون بر روي صفحه بيس پليت بنشيند و عمل انتقال نيرو بخوبي انجام پذيرد .
 از آن جا كه علاوه بر فشار ، لنگر نيز بر صفحه زير ستوني وارد مي شود ، طول بولت بايد به اندازه اي باشد كه كشش وارد شده را تحمل نمايد كه اين امر با محاسبه تعيين خواهد شد .
 اجراي بولت گذاري و بتن صفحه ستونها در محل قرارگيري خود و انجام آكس بندي صفحه ها و ثابت كردن بولتها توسط سيم آرماتور بند (بطوريكه وزن شخص را در روي صفحه ستونها تحمل نمايد ) و اين عمليات توسط اكيپ آرماتور بند انجام شد .
 و دليل اينكه بولتها توسط سيم آرماتور بندي ثابت مي شد در اين بود كه در هنگام بتن ريزي ، صفحه ستونها از جاي خود حركت نكرده و در جاي خود تا حدودي ثابت بماند تا در پايان بتن ريزي راحت تر و بهتر عمليات تراز كردن و آكس بندي صورت پذيرد .

روش نصب پيچ هاي مهاري :

صفحه را قدري بالاتر از محل اصلي خود نگه مي دارند تا محل ميله هاي مهار به طور دقيق تعيين شود ، سپس ميله مهارها را ثابت مي كنند وعمل بتن ريزي را انجام مي دهند ، در حاليكه صفحه هنوز در جاي خود ثابت است  پس از پايان يافتن بتن ريزي صفحه را در تراز مورد نظر نگه مي دارند اين عمل را مي توان بوسيله مهره هاي فلزي در زير صفحه اي كه ميله مهار ها از درون آنها عبور كرده اند با پيچاندن وتنظيم آنها تا تراز لازم انجام داد .
سپس فاصله هاي بين زير صفحه و روي بتن پي با ملات ماسه شسته وسيمان به نسبت يك حجم سيمان به دو حجم ماسه كاملا" پر مي گردد يا از ماسه سيمان نرم استفاده مي گردد
بتن اصلي
بتن حاصل اختلاط سيمان و شن و ماسه و آب است. همچنين در مورد شن اغلب کارخانه هاي بتن آماده با شن رودخانه اي که داراي مقادير زيادي خاک مي باشند اقدام به تهيه بتن مي نمايند که اين شن مقاومت لازم را براي بتن ايجاد نمي نمايد و فوق العاده دانه ريز است. 
در اين پروژه با بررسي وضع موجود و تجهيزات مورد نياز جهت ساخت بتن در کارگاه براي بتن ريزي و کيفيت بالاتر بتن کارخانه اي به علت اختلاط بهتر و سرعت فوق العاده بيشتر اجرا در کل به صرفه ديده  شد از بتن کارخانه اي استفاده شود در نهايت با توجه به اينکه از تمامي مسيرهاي بتن ريزي آزمايش بتن و تعيين عيار بتن توسط آزمايشگاه مکانيک خاک استان همدان صورت گرفت ، کيفيت بتن صددرصد تاييد شد و بتن مورد استفاده به خوبي مقاومت 28 روزه را جوابگو بود . 

سيمان مورد استفاده براي ساخت بتن سيمان پرتلند تيپ دو بود که از کارخانه سيمان هگمتان همدان به صورت فله تهيه گرديد و که از لحاظ کيفيت مرغوب و قطر دانه هاي سيمان مورد استفاده در حدود 2 ميکرون بود که سيمان مناسبي جهت تهيه بتن تشخيص داده شد .  

آب سطح دانه هاي سنگي را تر نموده و باعث لغزش آنها بر روي يکديگر مي گردد بديهي است هر قدر سطح مخصوص دانه ها بيشتر باشد يعني هر قدر دانه ها ريزتر باشد آب بيشتري در اين قسمت مصرف مي شود ، آب مورد استفاده براي بتن سازي از آب قابل شرب بود که براي بتن سازي مناسب ترين گزينه مي باشد. 

عيار بتن  مورد استفاده بتن با350 کيلوگرم سيمان در مترمکعب شن و ماسه بود که به خاطر اطمينان خاطر از رسيدن به مقاومت مورد نياز مقداري سيمان بيش از مقدار فوق به بتن زده شد. 

نکات اجرايي :
براي بتن سازي همواره از شن و ماسه مرغوب استفاده شود و نکته اصلي براي رسيدن به مقاومت مورد نياز استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد مي باشد.

آب باعث روان کردن بتن مي گردد تا بهتر بتوان بتن را حمل کرد و در قالب ريخته و ان را بشکل قالب درآورد بديهي تنها آب مورد نياز براي فعل و انفعال شيميايي براي بتن مفيد است و آب اضافي در بتن باقي مي ماند و به مرور زمان تبخير شده و جاي آن به صورت سوراخهاي مويي باقي خواهد ماند که اين خود باعث ضعف بتن مي گردد ، بهمين علت آب داخل بتن نبايد از حد لازم بيشتر باشد.
نكاتي در مورد بتن و بتن ريزي:

1) اختلاط

تمامي بتن بايد طوري مخلوط شود تا اينكه تمام اجزاي تشكيل دهندة آن به طور يكسان پخش شده و داراي ظاهري يكنواخت شود. 

ترتيب تغذيه مواد تشكيل دهندة بتن در مخلوط كردن، نقش مهمي را در يكنواختي محصول نهايي خواهد داشت. با اين وجود تغيير تغذية مواد همچنان بتن خوبي توليد كرد. به موجب اينكه ترتيب تغذيه مواد چگونه باشد زمان افزودن آب، تعداد دور كل ديگ مخلوط كن و سرعت دوران آن بايد تنظيم شود. 

مخلوط كن ها نبايد بيشتر از ظرفيت خود بارگيري شوند و تقريباً بايد در سرعتهاي طراحي شده خودكار كنند.

محصول بيشتر بايد با استفاده از يك مخلوط كن بزرگتر يا    مخلوط كن هاي اضافي بدست آيد نه با افزايش سرعت مخلوط كن يا با زياد كردن بار مخلوط كن. 

اگر تيغه هاي مخلوط كن فرسوده شده يا با بتن سخت شده پوشيده شوند عمل اختلاط داراي كارآمدي كمتري خواهد بود.

تيغه هايي كه زياد فرسوده شده اند بايد تعويض شده و بتن سخت شده بايد مرتباً پس از انجام كار روزانه پاك شود.

2)             كارآيي
سهولت در پخش و متراكم كردن مخلوط تازة بتن را كارآيي   مي نامند. بتن بايد كارا باشد اما نبايد بيش از اندازه آب انداخته یا دانه هاي آن از هم جدا شوند.

آب انداختن بتن حركت آب به سمت سطح بالاي بتن تازه ريخته شده است كه ناشي از رسوب سيمان، ماسه و دانه هاي سنگي در بتن تازه مي باشد. 

آب انداختن بيش از اندازه نسبت آب به سيمان را در نزديكي سطح بالاي بتن افزايش داده و آنرا به لايه ايي ضعيف و بسيار كم دوام تبديل مي نمايد. به ويژه اگر عمليات پرداخت زماني انجام شود كه آب ناشي از آب انداختن حضور داشته باشد. به علت تمايل بتن تازه به جدا شدن دانه ها و آب انداختن، بهترست كه بتن حتي الامكان از خيلي نزديك به محل نهايي خود حمل شده و در آنجا ريخته شود. 

2) تراكم

ارتعاش، ذرات بتن تازه را به حركت در مي آورد و اصطكاك بين آنها را كم مي كند و به مخلوط كيفيت يك ماده غليظ را مي دهد.

ارتعاش مكانيكي امكان استفاده از يك مخلوط سفت را ممكن مي سازد بنابراين مي توان از نسبت بيشتري درشت دانه و نيز نسبت كمتري ريز دانه استفاده كرد. 

هر اندازه دانه بندي بهتر باشد حجم كمتري براي پر شدن توسط خمير سيمان و سطح كمتري براي پوشش دور دانه ها باقي مي ماند و لذا آب كمتري و خمير سيمان كمتري موردنياز خواهد بود. 

با تراكم كافي مي توان مخلوط هاي سفت تر و همچنين مخلوط هاي خشن تر بدست آورد و كيفيت بتن را بهبود بخشيده و آن را اقتصادي ساخت.

اگر مخلوط بتني داراي آن مقدار كارايي كافي باشد كه بتوان آنرا به راحتي با دست در محل ريخت استفاده از ارتعاش مكانيكي مزيت ندارد.

در چنين مخلوط هايي احتمال جدا شدن دانه ها هنگام ارتعاش وجود دارد. تنها زماني كه مخلوط هايي سفت تر و خشن تر استفاده مي شود مي توان به گونه ايي كامل از ارتعاش بتن سود برد. 

براي آنكه بتوان مخلوطهاي سفت تر و متراكم تر ساخت ويبراتورهاي مكانيكي داراي مزاياي زيادي مي باشند. 

ويبراتورهاي با فركانس زياد امكان ريختن مخلوطهاي بتني را فراهم مي آورند كه متراكم كردن آنها با دست در بسياري از شرايط غير عملي است.

ويبراتور دستگاهي است كه به شيلنگ بلندي ختم شده و اين شيلنگ بوسيلة موتورهاي برقي يا موتورهاي درون سوز مرتعش مي شود كه با قرار دادن اين شيلنگ در داخل بتن، آنرا مرتعش مي كند و باعث هدايت آن به تمام نقاط بتن ريزي مي شود.

با توجه به اينكه ويبره كردن بتن لازم مي باشد بايد متوجه بود كه ويبره كردن بتن بيش از اندازه باعث مي شود كه دانه هاي ريز تر و دوغاب سيمان بالا آمده و دانه هاي درشت تر به ته مخلوط بتن هدايت شود كه اين باعث جدا شدن اجزاي بتن گرديده و موجب ضعف قطعه ريخته شده خواهد شد.

در موقع ويبره كردن بتن شيلنگ ويبراتور بايد حتي المقدور در وضع قائم نگه داشته شود و در امتداد محورش جابجا گرديده و خيلي آرام در حال كار كردن بيرون كشيده شود. هنگام ويبره زدن بايد دقت نماييم كه زماني كه شيلنگ ويبراتور داخل بتن قرار     مي گيرد به دفعات باشد و هر بار از يك دقيقه تجاوز نكند و بايد آنرا جابجا نماييم.

4)         آب

آب يكي از مواد اصلي و تشكيل دهندة بتن مي باشد كه مقدار آن در مقاومت بتن خيلي مؤثر است. تقريباً هرآب طبيعي كه قابل آشاميدن بوده و بوي مشخصي نداشته باشد به عنوان آب اختلاط می تواند براي ساختن بتن بكار رود. با اين وجود آب مناسب براي ساختن بتن ممكن است براي آشاميدن مناسب نباشد.
كيفيت آب نقش مهمي را در بتن بازي مي كند كه دلايل آن
 عبارت است از: 

1- ناخالصي هاي موجود در آب در گيرش سيمان اثر گذاشته و ممكن است باعث ايجاد اختلالاتي در مخلوط شود. 

2- آب نا خالص روي مقاومت بتن اثر سوء مي گذارد.

3- سبب بروز لكه هايي در سطح بتن و خوردگي فولاد و زنگ زدگي آن خواهد شد لذا بايد در ساخت و عمل آوردن بتن از آب مناسب استفاده كرد. توجه به اين نكته لازم است كه آب حاوي مواد ناخالص ممكن است در ساخت بتن سودمند هم باشد.

آب در بتن داراي سه نقش اساسي مي باشد:

1- سيمان در مقابل آب شروع به فعل و انفعالات شيميايي نموده و تشكيل سيليكاتها و آلوميناتهاي كلسيم متبلور مي دهد كه اساس گرفتن و سخت شدن بتن مي باشد. اين مقدار آب حدود 20 الي 25 درصد وزن سيمان است.

2- آب سطح دانه هاي سنگي را تر نموده و باعث لغزش آنها روي يكديگر مي گردد. به همين دليل هر قدر سطح بيشتر باشد يعني دانه ها ريز تر باشند آب بيشتري در اين قسمت مصرف مي شود. به همين علت مقدار اين آب متفاوت بوده و در حدود 25 درصد وزن سيمان است.

3- آب باعث روان شدن بتن مي گردد و باعث بهتر عمل آوردن آن مي گردد و راحت تر مي توان آنرا در قالب ريخت و به شكل قالب در آورد.

بديهي است فقط آب قسمت اول بتن باقي مي ماند و آب دو قسمت ديگر به مرور تبخير گشته و جاي آن بصورت فضاهاي خالي كه ممكن است بصورت تارهاي مويين باشد درون بتن باقي بماند كه اين خود باعث پوكي بتن گشته و موجب ضعف قطعه بتن مي گردد. به همين علت بايد كاملاً توجه داشت كه آب مصرفي در بتن از ميزان معيني تجاوز ننمايد. در موقع بتن سازي و مخلوط كردن آب و سيمان و شن و ماسه بايد به ميزان آب موجود در شن و ماسه يعني رطوبت شن و ماسه نيز توجه نمود. 

ريختن بتن: 

بتن بايد به طور پيوسته تا حد امكان در نزديكي محل نهايي خود ريخته شود. بتن نبايد در انباشته هاي جدا از هم ريخته شود و سپس با هم تراز شوند. همچنين بتن نبايد در انباشته هاي بزرگ ريخته شود و سپس بصورت افقي به محل نهايي انتقال يابد. اين روش به اين دليل كه مصالح ريز دانه بيش از مصالح درشت دانه تمايل به جاري شدن دارند و دانه ها جدا مي شوند غير قابل قبول است.

تخته مالي:

سطح بتن بايد به روش دستي با استفاده از ماله هاي تخته ايي فلزي یا به روش ماشيني با استفاده از ماله هاي برقي صاف شود. 

اهداف چهارگانه تخته مالي به شرح زير است:

1) فرو كردن دانه ها اندكي به داخل بتن

2) از بين بردن ناهمواریهای سطحي 

3) از بين بردن برجستگي ها 

4) رفع عيوب و نواقص 

5) متراكم كردن ملات در سطح براي مهيا سازي عمليات پرداخت بعدي

6) باز نگه داشتن سطح جهت ايجاد امكان خروج رطوبت اضافي 

تا زماني كه بتن هنوز در حالت خميري است نبايد بيش از اندازه با بتن كاركرد چون موجب حركت مصالح ريز دانه و آب زيادي به سطح شده و خرابي هاي سطحي بعدي به بارمی آورد. 

تخته مالي بافت سطحي نسبتاً يكنواختي توليد مي كند كه داراي لغزندگي خوبي بوده و سطح را براي پرداخت نهايي آماده مي كند. هنگامي كه چنين پرداختي مورد نظر باشد پس از آنكه بتن تا اندازه ايي سخت شد ممكن است نياز به تخته مالي سطحي براي بار دوم باشد. 

خطوطي كه پس از استفاده از لبه كشي ها و شيار كشي هاي دستي روي بتن بر جاي مي ماند معمولاً هنگام تخته مالي از بين مي رود البته اگر خطوط و علايمي از جنبة تزئيني مورد نظر باشد، در آنصورت پس از تخته مالي نهايي از وسايل مربوطه بايد بار ديگر استفاده شود. 

7) در تمامي سازه هاي بتني پس از ريختن بتن، آنرا پرداخت مي كنند. در بتن تازه بايد از خشك شدن سريع و از تغييرات سريع دما و از آسيب هاي ناشي از كارهاي ساختماني و عبور و مرور جلوگيري به عمل آورد. 

عمل آوردن بايد تا حد امكان بلافاصله پس از پايان كار بتني آغاز شود. نگهداري بتن در يك دماي ثابت و جلوگيري از افت رطوبت بايد تا زماني مد نظر قرار گيرد تا هيدراتاسيون سيمان به حد قابل قبولي رسيده باشد و بتن مقاومت كافي كسب كرده باشد. هنگاميكه كار بتني در شرايط جوي  نا مساعدي پيش مي رود احتياطات ويژه ايي لازم است. در هواي سرد ترتيبات لازم مانند گرما دان، پوشاندن، ايزوله كردن يا محصور كردن بتن بايد از پيش مهيا باشد. در هواي گرم ممكن است احتياطات ويژه ايي در مقابل تبخير سريع و خشك شدن و درجه حرارت بالا لازم آيد. عمل آوردن بتن تأثير زيادي روي خواص بتن سخت شده مانند دوام، مقاومت، آب بندي، مقاومت در برابر سايش، ثبات حجمي و مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن دارد.

روند پيشرفت در سنين اوليه بيشتر بوده اما كم كم كاهش مي يابد و سرعت واكنش ها شديداً كم مي شود. تا زماني كه رطوبت و دماي مناسب براي هيدراتاسيون سيمان وجود داشته باشد مقاومت بتن با افزايش سن آن افزايش مي يابد.

مدت عمل آوردن: 

مدت زماني كه بتن بايد از نظر كاهش رطوبت محافظت گردد بستگي به عوامل زير دارد:

1) نوع سيمان،  
 2) مقاومت لازم،
  3) نسبت سطح نمايان بتن به حجم آن ،
   4) هوا
  5) شرايط بعدي كه بتن در معرض آن قرار خواهد گرفت.
براي بتن هاي كم سيمان با مادة پوزولاني مدت مزبور ممكن است سه هفته يا بيشتر باشد. به عكس براي مخلوطهاي پر سيمان با نوع 3 اين دوره ممكن است فقط چند روز باشد. از آنجا كه همة خواص مطلوب بتن با عمل آوردن بهبود مي يابد، بر اين اساس دورة عمل اوردن در همة شرايط تا آنجا كه امكان دارد بهترست طولاني باشد
روشهاي اتصال قطعات فلزي :
اتصال قطعات فلزي بهم به يكي از سه روش پرچ، پيچ ويا جوش صورت مي گيرد.
1)اتصال با پرچ :
پرچ درحقيقت ميخي است نسبتا ضخيم با طول وقطر معين كه سرآن مي تواند كروي شكل يا صاف باشد. تمام ويا قسمتي از اتصالات پرچي معمولا ركارخانه انجام مي شود.بديهي است اتصال قطعات نسبتا بزرگ وطويل به يكديگر بايد درنهايت دركارگاه صورت گيرد . 
طرز اتصال يك ويا چند قطعه نسبتا بزرگ وطويل به يكديگر بوسيله پرچ به اين ترتيب است كه پرچ را تا حد سرخ شدن گرم كرده وآنرا درسوراخي كه درقطعات مورد اتصال قبلا تعبيه كرده اند قرار مي دهند، پس از آنكه سر پرچ در محل خود قرار گرفت ، قسمت اضافي ميله پرچ كه از سمت ديگر خارج شده است را با چكش مي كوبند، تا ضمن پرشدن قطر اضافي سوراخ كه معمولا درحدود دو ميليمتر بزرگتر از قطر اوليه ميله پرچ در نظر مي گيرند، اين سرنيز شكل سر ديگر را بخود بگيرد.
2) اتصال با پيچ:
پيچ ها را به دوگروه ، پيچ هاي معمولي كه به آنها پيچهاي سياه فولادي نيز مي گويند ومعمولا سري شش گوش دارند وپيچهاي فولادي با مقاومت زياد تقسيم مي كنند.پيچ هاي معمولي با مهره هائي شش گوش براي اتصالات دركارگاه مورد استفاده قرارمي گيرند.اين پيچها را معمولا طوري انتخاب مي كنند كه قطر آنها درحدود2 ميليمتر كمتر از قطر سوراخ باشد. قسمت انتهاي پيچ كه از اتصال بيرون زده است را درآخر كار ممكن است چكش كاري وپخ كنند تا از شل شدن ويا خارج شدن مهره آن جلوگيري شود.با توجه به اينكه اين پيچ ها كاملا به جدار سوراخها نچسبيده وبه اصطلاح جذم نيستند ممكن است داراي مختصر حركتي باشند.
پيچهاي فولادي با مقاومت زياد از فولادهاي مخصوص با استقامت بالا مي سازند، استقامت اين پيچها بخاطر نوع فولاد بكار رفته درسخات آنها ونيروي اصطكاك حاصله دراثر كاملا جذم بودن سوراخها ست، قدرت تحمل پيچهاي فولادي با مقاومت زياد نسبت به پيچهاي معمولي به مراتب بيشتراست.
 3) اتصال باجوش:

 جوشكاري كه از نظر فني واجرائي وكنترل ، دقت ومهارت بيشتري نسبت به دو نوع اتصال قبلي احتياج دارد، از رايج ترين انواع اتصالات درساختمانهاي فلزي درايران است. علت عمده رايج بودن اين نوع اتصال درايران عدم كنترل فني دقيق
درساختمانهاونياز به وسائل ودستگاههاي لازم براي اجراي اتصال به دوروش ديگر بخصوص اتصال پرچ ولزوم اجباري دقت نسبي درتعبيه سوراخها واجراي عملياتي است. اتصال جوش ويا جوشكاري از طريق پيوستگي ومولكولي بين دو يا چند قطعه فلز كه حداقل بايد يكي ازآنها بطور موضعي تحت اثر حرارت بحالت خميري ويا مذاب درآمده باشد صورت مي گيرد.
جوش

تمامی اتصالات در این ساختمان اعم از اتصالات ستون به پی و اتصالات تیر به ستون و باد بندها همگی بوسیله جوش صورت گرفته است . بنابراین داشتن و اجرا کردن جوشی که به خوبی اجرا شده باشد لازم و ضروری است  جوش خوب جوشی است که علاوه بر برآورده کردن اتصال کافی میان اعضا و داشتن مقاومت کافی در مقابل برش و تنشهای وارده ، از لحاظ ظاهری نیز قابل قبول باشد یعنی اینکه در آن تخلخل وجود نداشته باشد .

تخلخل در جوش در صورت ایجاد حفره های خالی یا محبوس شدن گاز ها در فلز جوش هنگام سرد شدن آن اتفاق می افتد .
در کل باید موقع جوشکاری به نکات زیر توجه کرد :

  الف : الکتردهای جوشکاری چه از نوع فولاد نرم و چه از نوع فولاد سخت باید عاری از عیوب ظاهری باشند به نوعی که پوشش آنها نباید به علت رطوبت و یا ضربه لطمه دیده باشد .در این جا از الکترود نمره 4 {اما}
استفاده شده است.  سیم جوشکاری نیز باید دارای سطحی عاری از روغن و زنگ زدگی باشد . از نوع فولاد سیم نیز باید اطمینان حاصل کرد .

  گدازآور جوشکاری که باید خاصیت قلیایی داشته باشد متناسب با شرایط مکانیکی و فشاری که به آن وارد می شود انتخاب می گردد و حین جوشکاری رطوبت آن نباید از 1/0 درصد تجاوز کند ، در هر صورت کلیه مصالح جوشکاری را باید در بسته های غیر قابل نفوذ رطوبت و در انبارهایی کاملا خشک که مجهز به هواکش و وسایل گرم کننده هستند نگهداری کرد . لازم به یاد آوری است که جوشکاری توسط الکترودهای مرطوب مخصوصاً در مورد فولادهای سخت پس از مدتی سبب ترک خوردن جوش خواهد شد . 

علی الاصول جوشکاریهایی که در کارخانه انجام می گیرد به علت قابل کنترل بودن مطلوب است ، ولی جوشکاریهای انجام شده در شرایط نامناسب کارگاه و یا ضمن نصب قطعات دارای این کیفیت نمی باشند و چون همواره جوشکاری با ضخامت کمتر از ارقام درج شده در نقشه مجاز نیست و ضخامت بیش از آن نیز سبب اعوجاج می گردد باید محاسبه جوش و طرح درز و ضخامت آن با دقت بالایی انجام پذیرد .
ب : جوشکاری

  سطوح جوشکاری را باید از هر گونه رنگ ، روغن ، زنگ زدگی یا پوسته پوسته شدگی منزه کرده و آنها را به صورت صاف و یکنواخت و بدون برآمدگی و شکاف انتخاب کرد زیرا هر کدام از معایب فوق الذکر اثر نامطلوبی در کیفیت جوش میگذارند . 
ستون :
1)قسمتهاي اصلي ستون 
2)تسمه هاي اتصال دهنده 
3)صفحه هاي تقويتي

1)قسمت اصلي ستون :
نکته)در موقع حمل پروفيل ها بايد دقت شود که انحنا در آنها و يا پيچيدگي به وجود نيايد که دچار مشکلات اجرايي مي شويم در اين صورت محا سبات ما درست بدست نمي آيد .براي صاف کردن پروفيل ها با چکش کاري ميتوان تا حدودي وضعيت را بهبود بخشيم اما به طور کل نمي توان گفت که ميتوان از تنش ها ي آن جلوگيري کرد..

2)تسمه هاي اتصال:
وقتي دو عدد پروفيل و يا دو عدد ناوداني و يا 4 عدد نبشي و ... تشکيل شده باشد اين پروفيل ها را با تسمه به هم متصل ميکنند معمولا ابعاد تسمه ها 10*100 ميباشد معمولا تسمه ها عمود بر بال پروفيل ها مي باشد گاهي هم با زاويه هاي 35و45 درجه بسته به مهندس محاسب به کار برده مي شود .
3)صفحه هاي تقويتي:
گاهي اوقات نوع پروفيل ها از لحاظ شماره آن براي تمام طبقات مناسب است اما براي طبقات اول و دوم که بار بيشتري را تحمل ميکند نياز به تقويت داريم که صفحه هاي تقويتي براي اين امر استفاده مي شود.

تقليل ضخامت ستون:

وقتي که ستون هاي پايين با شماره بزرگتر باشداز نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست پس ستون هاي طبقات بعد با دو يا 4 شماره کمتر به کار مي رود.
لچگي و يا ورق پشت بند: 

اگر ممان هاي وارده در پاي ستون زياد باشد و احتمال خم شدن نبشي ها در محل اتصال ستون باشد چند قطعه تسمه به صورت لچگي استفاده مي شود ضخامت لچگي ها معمولا 10 يا 12 ميليمتر است. 

تنظيم‌ پاي‌ ستونها

تنظيم‌ كف‌ و پاي‌ ستونها طي‌ مراحل‌ زير صورت‌ مي‌گيرد:

الف‌) استفاده‌ از ورقهاي‌ نورد شده‌ فولادي‌ به‌ ضخامت‌ 50 ميليمتر و كمتر بدون‌تراش‌ و پرداخت‌ مشروط‌ بر آنكه‌ در سطح‌ آنها تماس‌ كامل‌ برقرار شود.

ورقهاي‌ نورد شه‌ فولادي‌ با ضخامت‌ 50 تا 100 ميليمتر را مي‌توان‌ با پرس‌ كردن‌،صاف‌ نمود. در صورتي‌ كه‌ پرس‌ مناسب‌ در دسترس‌ نباشد مي‌توان‌ باتراشيدن‌ و صاف‌ كردن‌ سطح‌ مستوي‌ را به‌ وجود آورد. (به‌ جز موارد پ‌ و ت‌ ذيل‌)

در ورقهاي‌ ضخيم‌تر از 100 ميليمتر، تمام‌ سطوح‌ تماس‌ بايد صفحه‌ تراشي‌ شده‌و صاف‌ و مستوي‌ گردد. (بجز موارد پ‌ و ت‌ ذيل‌)

ب‌) چنانچه‌ در كف‌ ستونها از ورقهايي‌ غير از ورقهاي‌ نورد شده‌ استفاده‌ مي‌شودبايد عمل‌ صفحه‌ تراشي‌ صورت‌ گيرد (به‌ استثناي‌ حالتهاي‌ پ‌ و ت‌ ذيل‌).

پ‌) سطح‌ زيرين‌ كف‌ ستونها در صورتي‌ كه‌ با ريختن‌ دوغاب‌ ماسيه‌ سيمان‌ تماس‌كامل‌ برقرار شود، احتياجي‌ به‌ تنظيم‌ ندارد.

ت‌) سطح‌ بالايي‌ كف‌ ستونها كه‌ در تماس‌ با ستون‌ قرار مي‌گيرد، در صورتي‌احتياج‌ به‌ پرس‌ و صاف‌ كردن‌ نخواهد داشت‌ كه‌ با جوش‌ نفوذي‌ و به‌ طور سرتاسري‌و كامل‌ به‌ ستون‌ جوش‌ شود.
برپايي‌ و نصب‌ ستون‌

كف‌ ستونها بايد در راستاي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ و رقوم‌ صحيح‌ و به‌ صورت‌ كاملاً ترازنصب‌ شوند، به‌ طوري‌ كه‌ سطح‌ زيرين‌ آنها با بتن‌ تماس‌ كامل‌ و سرتاسري‌ داشته‌باشد.

مهــار

قابهاي‌ اسكلت‌ فلزي‌ بايد به‌ صورت‌ شاقولي‌ و در محدودة‌ رواداريهاي‌ تعيين‌ شده‌نصب‌ و برپا شوند. قطعات‌ بايد قبل‌ از نصب‌ نهايي‌ تنظيم‌ گردند. بنابراين‌ بايدقطعات‌ به‌ وسيلة‌ پيچ‌، گيره‌، و يا جوش‌ موقت‌ به‌ هم‌ متصل‌ شوند.

براي‌ نگهداشتن‌ قطعات‌ در وضعيت‌ مطلوب‌ بايد از مهار موقت‌ مطابق‌ مقررات‌مربوطه‌ استفاده‌ شود، اين‌ مهارها بايد تمام‌ بارهاي‌ مؤثر ضمن‌ اجرا شامل‌ وزن‌وسائل‌ كار و نيروهاي‌ ناشي‌ از آنها را جوابگو باشند. مهارهاي‌ موقت‌ تا زماني‌ كه‌ ازنظر ايمني‌ لازم‌ است‌، بايد در جاي‌ خود باقي‌ بمانند.در صورتي‌ كه‌ ضمن‌ اجراي‌ كار،مصالح‌ بر روي‌ ساختمان‌ دسته‌ مي‌شود ،و يا قطعات‌ و ابزار كار نصب‌ روي‌ آن‌ قرارمي‌گيرد، بايد پيش‌ بيني‌هاي‌ لازم‌ براي‌ مقابله‌ با تنشهاي‌ اضافي‌ حاصل‌، به‌ عمل‌آمده‌ باشد.
جفت‌ كردن‌ درزهاي‌ فشاري‌ در ستونها

صرفنظر از نوع‌ وصله‌ به‌ كار رفته‌ (جوش‌ لب‌ به‌ لب‌ مستقيم‌ با نفوذ كامل‌ يا جزئي‌و يا اتصال‌ پيچي‌) ناميزاني‌ و عدم‌ تماس‌ كامل‌ به‌ مقدار كمتر از 5/1 ميليمتر قابل‌قبول‌ خواهد بود. اگراين‌ باد خور از 5/1 ميليمتر تجاوز كند ولي‌ از 6 ميليمتر كمترباشد، و بررسي‌ مهندسي‌ نشان‌ دهد كه‌ سطح‌ تماس‌ كافي‌ وجود ندارد، بايد فاصلة‌ بادخور را با مصالح‌ پركننده‌ مناسب‌ پر كرد. اين‌ مصالح‌ صرفنظر از نوع‌ فولاد اعضاي‌متصل‌ شونده‌، مي‌توان‌ فولاد نرمه‌ باشد.
قبل‌ از جوشكاري‌ بايد سطوح‌ مورد نظر از مواد زايد (گرد و خاك‌، زنگ‌ زدگي‌، رنگ‌و غيره‌) كاملاً پاك‌ شود. به‌ طور كلي‌ در دماهاي‌ زير صفر درجه‌ سلسيوس‌ به‌ ويژه‌ درجريان‌ باد ممنوع‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ جريان‌ هوا يكنواخت‌ و ثابت‌ باشد و بتوان‌سطوح‌ مجاور محل‌ جوشكاري‌ را به‌ شعاع‌ حداقل‌ 10 سانتيمتر با وسائل‌ مناسب‌ به‌نحوي‌ گرم‌ كرد كه‌ دماي‌ گرماي‌ آن‌ با دست‌ كاملاً محسوس‌ باشد، و اين‌ دما در تمام‌مدت‌ جوشكاري‌ حفظ‌ شود، مي‌توان‌ در هواي‌ تا منهاي‌ 5 درجه‌ سلسيوس‌جوشكاري‌ كرد. در صورتي‌ كه‌ اين‌ شرايط‌ را بتوان‌ در هواي‌ پايينتر از منهاي‌ 5 درجه‌سلسيوس‌ تامين‌ و حفظ‌ نمود، مي‌توان‌ در هواي‌ تا منهاي‌ 18 درجه‌ سلسيوس‌ بااحتياط‌ به‌ جوشكاري‌ ادامه‌ داد. در دماهاي‌ پايين‌تر از منهاي‌ 18 درجه‌ سلسيوس‌جوشكاري‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌.

چنانچه‌ در نقشه‌هاي‌ اجرايي‌ مشخص‌ نشده‌ باشد، شدت‌ جريان‌ و نوع‌ الكترودهابايد طوري‌ انتخاب‌ شود كه‌ جوش‌ كامل‌ و داراي‌ نفوذ كافي‌ بوده‌ و قطعات‌ مورداتصال‌ به‌ قدر كافي‌ ذوب‌ شوند. سطح‌ جوش‌ بايد عاري‌ از شيار، قسمتهاي‌ برآمده‌،سوختگي‌ و گودافتادگي‌ باشد.چنانچه‌ جوشكاري‌ دربيش‌ از يك‌ گذر انجام‌ مي‌شود، قبل‌ از برداشتن‌ پوسته‌ هرگذر و پاك‌ كردن‌ آن‌ با برس‌ سيمي‌ نبايد گذر بعدي‌ جوش‌ شروع‌ شود.

بين‌ قطعاتي‌ كه‌ مستقيماً به‌ طريق‌ جوش‌ گوشه‌ به‌ هم‌ جوش‌ مي‌شوند، نبايددرزي‌ بيش‌ از 2 ميليمتر موجود باشد. جوشكاري‌ بايد به‌ نحوي‌ انجام‌ گيرد كه‌قطعات‌ مربوط‌ از شكل‌ اصلي‌ خارج‌ نشده‌ ودرزها دچار تابيدگي‌ و اعوجاج‌ نشوند.

پل ها يا تير هاي اصلي:

پل ها آن قسمت از ساختمان فلزي هستند که بار سقف به وسيله آنها به ستون منتقل ميگردد و يا به آن عضو از ساختمان فلزي که بين ستون ها قرار مي گيرد پل و يا تير اصلي مي گويند
قسمت هاي مختلف تير هاي اصلي و سقف :
1)طريقه اتصال پل به ستون

2)نکاتي در مورد ساختن پل ها

3)پل ها ي لانه زنبوري

4)تيرچه 

5)پروفيل هاي اتصال
1)طريقه اتصال پل به ستون:

داراي چند حالت است که يکي از اين حالت ها عبور پل از کنار ستون است وزير پل نبشي قرار ميگيرد نبشي به پل و ستون جوش مي شود. براي جلوگيري از خم شدن نبشي هم معمولا از لچگي استفاده ميکنند.
در ايران معمولا اين نوع پل ها به کار مي رود يعني پل از کنار ستون عبور داده و آن را محاسبه مي کنند. مخصوصا در ستون هاي مياني اسکلت از دو طرف ستون پل هاي ممتد عبور ميدهند وبه اصطلاح از گره خور جيني استفاده ميکنند.
حالت دوم اين است که پل از وسط ستون ميگذرد .اصولا امکان عبور پل هاي سراسري در اين نوع اتصال قدري مشکل است .براي اينکه اگر دو طرف ساختمان احداثي باز نباشد به سختي مي توان يک عدد پل سراسري را از بين ستون ها عبور داد براي انجام اين کار پل را به قطعات کوچک بريده و در محل مورد نظر قرار مي دهند.
و دوباره آن را جوش ميکنند اگر اتصالات به خوبي صورت بگيرد مانند پل يکپارچه عمل ميکند.بهتر است محل برش در 5/1 دهانه بين دو ستون واقع شود. فرض بر اين است که در فاصله 5/1 نيروهاي وارده بر پل حداقل است.

حالت سوم زماني است که پل به جان ستون ختم ميشود در چنين مواقعي به  وجود اوردن پل هاي سراسري ممکن نيست و اگر بخواهيم پل سراسري ايجاد کنيم بايد جان تير را سوراخ نموده واين عمل باعث ضعف در ستون ميشوداما بسته به نظر مهندس محاسب اگر اين را خواسته باشد اجرا ميکنيم 
2)نکاتي در مورد ساختن پل ها :
گاهي دهانه پل ها را با يک عدد تسمه که به بال تير جوش ميشود را تقويت ميکنيم اين تسمه معمولا در تير هاي ساده در وسط پل و در تير هاي ممتد در نزديکي تکيه گاه جوش ميشود  اگر براي تقويت پل از يک تسمه استفاده کنيم معمولا اين تسمه را بالاي تير جوش ميکند تا مزاحم سفيد کاري نشود و ضخامت زيادي در سقف ايجا د نکند 

طويل کردن  پل هاي سراسري :

بعضي کار خا نه ها تيرآهن نمرات بالا را 14 متر ي هم ميسازند اما در بازار معمولا تيرآهنها 12 متر هستند  اگر طول پل سراسري  بيشتر از 12 متر باشد ناچار به اتصال 2 تيرآهن به هم هستيم  بايد با تسمه و با طول کافي از بالا و پايين و جان تير  به هم متصل نماييم بهتر است اين کار در روي سطح زمين صورت بگيرد 

اتصال دو پل که از کنار هم عبور ميکنند :

اگر از دو سمت بال يک ستون 2 پل عبور کند در جند نقطه با تسمه پل ها را به هم متصل کرده تا پلها يکپارچه شوند 
تيرهاي لانه زنبوري :
براي پوشش دهانه هاي خيلي بزرگ و جاهايي که ميخواهيم ستون در بعضي نقاط قرار نگيرد معمو لا از اين نوع تير ها استفاده ميشود
 هما نطور که مي دانيم ممان اينرسي هر نقطه مادي نسبت به محور مساوي است با جرم آن نقطه ضرب در مجذور فاصله آن نقطه تا محور.
به همين دليل در موقع طرح نيمرخ تبر اهن براي آنکه ممان اينرسي مقطع هرقدر ممکن است بيشتر باشد قسمت اعظم وزن تيرآهن را در بالها که در دو طرف جان ان است قرار داده اند تا هر قدر ممکن است از محور خنثي دور بوده و ممان اينرسي ان بالا برود چنان چه در محوري فرض شود نيروي برشي وجود ندارد براي بدست اوردن ممان اينرثي باز هم بيشتر سعي ميکنند که بالها از محور خنثي دور باشند پس جان تيرآهن را برش داده به شکل شش ضلعي در می اوریم.

باد بند :
در بازديد هايي که از مناطق زلزله زده به عمل امده از جمله شهر ستان بم به عمل امده مشاهده گرديم که ساختمان هاي فلزي چند طبقه که باد بند داشته اند مقاومت بيشتري در برابر زلزله از خود نشان داده اند 
متداولترين باد بند ها نيمرخ هايي از فولاد هستند که به صورت ضرب در بين دو ستون قرار ميگيرند مانند نبشي و ناوداني و تيراهن و... براي انکه به سطح جوش مناسبي در محل برخورد دو پرو فيل باد بند برسيم بين ان دو صفحهاي جوش ميدهند که با محاسبه بدست ميايد اغلب ابعاد ان 35 در 35 و ضخامت ان 10 ميليمتر ميباشد اين باد بندها باعث ميشود نيرويي که در اثر باد ويا زلزله به بالاي ستون وارد ميشود به سرعت به زمين منتقل شود اگر دهانهاي از ساختمان بادبندي شود بهتر است قسمت هاي پايين هم تا روي فونداسيون باد بندي شود 
باد بند ضربدری 

بادبندها در این پروژه به صورت ضربدری اجرا شدند . برای اجرای بادبند از پروفیل ناودانی دوبل اسثفاده شده است که در محل اتصال آنها به پای ستون از ورقهای به ابعاد مختلف استفاده شده است . در اجرای بادبندها باید حتماً دقت شود که محور بادبند از محل تقاطع تیر و ستون بگذرد . نحوه اجرای بادبندها به این صورت است که یکی از بادبندها را به صورت سراسری اجرا میکنند و دیگری را به صورت دو تکه اجرا میکنند تا اتصال در محل تقاطع دو بادبند با ورق انجام گیرد . 

سقف
سقفهای تیرچه بلوک :

اجزاء تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک 
تیرچه 
بلو ک
میله گرد ممان منفی 
میله گرد حرارتی 
کلاف عرضی 
قلاب اتصال 
بتن
1 : تیرچه :

  متداول ترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتنی می باشد که قالب سفالی و یا بدون قالب سفالی تهیه و عرضه می گردد .

  تیرچه های معمولی با خرپا مسطح می باشند خرپا از سه قسمت تشکیل میشود.

1 - میله گردهای کف خرپا میباشد که تعداد و قطر آن طبق محاسبه بدست می آید. و باید از لحاظ طول و تعداد و نوع میله گرد (ساده یا آجردار) کاملا ً مطابق نقشه باشد کلیه ممانهای مثبت تیرچه وسیله همین میله گردها تحمل می شود با توجه به اینکه اغلب مهندسین محاسب برای صرفه جوئی طول یک یا چند میله گرد را کوتاه تر تعیین می نمایند این میله گردها باید درست در وسط طول تیرچه) محل ممان مثبت بحرانی (قرار گیرد 
 برای اینکه این میله گردها در موقع بتن ریزی جابجا نشود بهتر است آنها را بوسیله یک یا چند میله گرد عرضی بهمدیگر جوش بدهیم .

2 - میله گرد فوقانی خرپا که از میله گرد  8 یا 10 و یا 12 آجدار بوده و داخل بتن سقف و میله گردهای حرارتی قرار می گیرد .

3 - آنگاه میله گرد مارپیچ یا میله گرد مهاری خرپا است که میله گرد کف را به میله گرد فوقانی متصل می نماید. خرپای بعضی از تیرچه ها از ورق و یا تواما ً از ورق و میله گرد می باشد ولی متداولترین نوع خرپا  از میله گرد ساخته میشود این خرپا را در داخل قالب فلزی و یا سفالی قرار می دهند، آنگاه بتونی با عیار 400 یا 450 کیلوگرم سیمان ومصالح سنگی ریز دانه تهیه نموده و قالب را که در حدود 10 سانتیمتر پهنا و 4 سانتیمتر باشد بعد از سخت شدن بتون آن را از قالب جدا کرده و چند روزی در حوضچه های آب قرار داده آنگاه به بازار عرضه می کند ولی اگر قالب سفالی باشد این قالب همیشه همراه تیرچه خواهد بود. در هر حال چه قالب فلزی باشد تیرچه باید چند روز در حوضچه های آب قرار گیرد .

  اگر از قالب سفالی استفاده می شود بهتر است قبل از بتون ریزی آنرا در حوضچه های آب قرار داده تا کاملا ً زنجاب شود زیرا در غیر این صورت آب بتون مجاور خود را مکیده و آنرا پوک می نماید. در موقع بتون ریزی تیرچه بهتر است خرپا را قدری در محل خود جابجا کنیم تا مطمئن شویم که کلیه میله گردهای تحتانی آن داخل بتون واقع شده و کاملا ً در بتون غرق می باشد .

بعضی از تیرچه های بتونی پیش تنیده می باشند که معمولا ً دارای مقطعی سپری شکل بوده و فاقد میله گرد مارپیچ می باشد .

  میله گردهای تحتانی این نوع تیرچه ها را قبل از بتون ریزی با روش خاص و وسائل مخصوص کشیده آنگاه بتون ریزی می نمایند و تا سخت شدن کامل بتن آنرا در حال کشش نگاه می دارند. به این نوع تیرچه اصطلاحا ً بتنی پیش تنیده می گویند .
2 : بلوک : 
بلوکهای مورد استفاده در سقف های تیرچه بلوک معمولا ً بتن یا سفالی است و هیچ گونه باری را تحمل نمی نماید و فقط بعنوان قالب مورد استفاده قرار میگیرد. 

بلوک های سفالی از لحاظ وزن سبک تر بوده و بار کمتری را به ساختمان وارد می نماید عرض بلوکها معمولا ً 40 سانتیمتر بوده گاهی نیز آنها را تا 6 سانتیمتر هم می سازند و ارتفاع آن تابع ضخامت سقف و بار سقف بوده و بین 20 تا 25 سانتیمتر است بلوک باید طوری طرح شود که به راحتی قابل حمل و نقل بوده و روی تیرچه قرار بگیرد .

  بلوک ها دارای لبه ای هستند که بوسیله آن بروی تیرچه قرار می گیرند. اگر از تیرچه با قالب سفالی استفاده می شود بهتر است از بلوک سفالی نیز استفاده گردد 
زیرا به علت هم رنگ بودن مصالح بعد از سفیدکاری روی سقف ایجاد سایه نمی نماید
معمولأ بلوکها را با عیار سیمان خیلی پایین تولید میکنند 
3 : میله گردهای ممان منفی :
با فرض اینکه تکیه گاه تیرچه ها گیردار فرض می شود در محل تکیه گاه ممانی ایجاد می گردد که می باید بوسیله میله گردی تحمل شود به این لحاظ اگر دو عدد تیرچه به یک تیر خم شود میله گرد فوقانی تیرچه ها را بوسیله محاسبه تعیین می کنند که می باید بوسیله میله گردی تحمل شود به این لحاظ اگر دو عدد تیرچه به یک تیر خم شود میله گرد فوقانی تیرچه ها را بوسیله قطعه میله گردی به طول 2 تا 5/2 متر به همدیگر متصل می نمایند قطر این میله گرد بوسیله محاسبه تعیین می گردد و معمولا ً از میله گردی به قطر 8  تا  10 یا  12 استفاده میگردد.

در آخرین دهانه که تیرچه به یک تیر ختم می گردد نیز میله گردی را بصورت گونیا خم نموده و قسمت کوتاه گونیا را داخل آهنهای تیر یا میله گردهای تیر بتنی قرار داده و قسمت مستقیم را روی میله گرد فوقانی تیرچه گذاشته و چند جای آنرا با سیم آرماتوربندی می بندند به این قطعات میله گرد ممان منفی می گویند .
4 : میله گرد حرارتی :

  بعد از اتمام سقف و گذاشتن کلیه آهنهای یک سری میله گرد در جهت عمود بر میله گردهای بالای تیرچه به فاصله تقریبی 25 الی 40 سانتیمتر قرار می دهند قطر این میله گردها به وسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا ً میله گردی با قطر 6 یا  8 یا 10 میلیمتر می باشد به این آهنها میله گرد حرارتی می گویند این میله گردها باید به کلیه آهنهای تیرچه با سیم آرماتوربندی بسته شود
5 : کلاف عرضی :

از دهانه 2/4 متر به بالا در وسط دهانه بین بلوک ها (عمود بر جهت تیرچه) فاصله در حدود حداقل ده سانتیمتر قرار می دهند و زیر این فاصله را تخته ای قرار داده و درون این فاصله حداقل  2 میله گرد به  قطر  10 میلیمتر یکی بالا  ویکی پائین قرار می دهند میله گرد بالا را به میله گردهای بالایی تیرچه می بندند و میله گرد پائین را هم به آهنهای مارپیچ تیرچه متصل می نمایند و این فضا بعد از آنکه بوسیله بتون پر شد مانند تیری عمود بر تیرچه ها قرار گرفته و در مقابل ممانهای وسط تیرچه مقاومت خواهد نمود و برای دهانه های بیش از 6 متر دو عدد کلاف عرضی با فاصله های مساوی در نظر می گیریم 
  برای اطمینان بیشتر بهتر است کلاف عرضی را از دهانه 5/2 متر به بالا ایجاد نمائیم .
6 : قلاب اتصال : 

  در اجرا میله گردهای تیرچه روی نیمی از بال پل قرار می گیرند که پهنای آن در حدود  2 تا  3 سانتیمتر می باشد .

  در شرایط عادی این تکیه گاه کافی است ولی اگر سقف در اثر نیروی زلزله جابجا شود تیرچه از تکیه گاه خود خارج شده و سقف سقوط خواهد کرد .

برای جلوگیری از این عیب میله گردهائی را که قطر آن بوسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا ً از میله گردهایی به قطر  12 یا 14  میلیمتر استفاده می شود  و خم می کنند و بوسیله آن تیرچه و آهن پل را به همدیگر متصل مینمایند .

پس از چیدن تیرچه و بلوک و بستن آرماتورهای تیرها و بستن میله گردها ممان منفی و میله گردهای حرارتی و گذاشتن قلابهای اتصال اقدام به بتون ریزی مینمائیم قبل از بتون ریزی باید یک بار دیگر کلیه آرماتورهای سقف کنترل شده و مخصوصا ً فاصله آنها از یکدیگر و اتصال آنها به همدیگر بازدید شود و در صورت بی عیب بودن کار اقدام به بتن ریزی می نمائیم .

بهتر است برنامه ریزی طوری انجام بشود که کلیه بتون سقف در یک روز ریخته شود اگر بعللی این کار ممکن نشد باید محل قطع بتون با نظر مهندس محاسب باشد محل قطع بتون ریزی تیرهای اصلی وفرعی باید حتما ً از ویبراتور استفاده شود.

 باید دقت شود که فاصله بین بلوک ها که تیرچه قرار دارد از بتون ریزی و قبل از آنکه بتون روی بلوک 5 سانتیمتر است برای سهولت کار در حین ماله کشی این ضخامت را بوسیله یک قطعه آجر که معمولا ً کلفتی آن 5 سانتیمتر است کنترل می نماید .
در این پروژه از سقف کرومیت استفاده شده که تمام مراحل اجرا مثل بالا میباشد ولی با این تفاوت که تیرچه ان فلزی است و نیاز به قالب بندی زیر سقف ندارد.
ديوار چيني: 
در ساختمانها به دو دليل از ديوار استفاده مي شود، يكي به خاطر جدا سازي قسمتهاي مختلف ساختمان و ديگري براي ديوارهاي حمال.

براي جدا سازي قسمت هاي مختلف ساختمان از ديوارهايي به نام پارتيشن يا جدا جدا كننده و يا تيغه استفاده مي شود كه تيغه ديواري است به پهناي5 يا 10  يا   20 سانتي متر. تيغه هاي بلند و طويل را نمي توان به پهناي 5 يا 10 سانتي متر ساخت. زيرا اين تيغه ها با ابعاد زياد ايستا نخواهد بود. چنانچه بخواهيم تيغه هاي 5 سانتي متري را با طول و با ارتفاع زياد بسازيم بايد بين ديوارها به فواصل 5/1 تا 2متر نبشي كشي نماييم. در غير اينصورت اين ديوارها با كوچكترين تكانهای جانبي فرو خواهند ريخت و در مقابل زلزله كوچكترين مقاومتي از خود نشان  نمي دهند.

ملات تيغه هاي 5 سانتي متري، معمولاً گچ و خاك است. در برخي ساختمانها تيغه ها را با بلوكهاي گچ پيش ساخته به ضخامت 10 سانتي متر مي سازند كه اين نوع پارتيشن ها بيشتر در ساختمانهاي فلزي و بتني بكار مي رود.

اما ديواره هايی  كه ديوارهاي اصلي ساختمانهاي آجري هستند براي انتقال بار ساختمان به زمين ساخته مي شوند و فقط در ساختمانهاي تمام آجري مورد استفاده قرار مي گيرند. حداقل ضخامت اين نوع ديوارها 35 سانتي متر است كه اين ديوارها علاوه بر حمال بودن عهده دار جدا سازي قسمتهاي مختلف ساختمان هم هستند. عرض ديوارهاي بكار رفته در اينگونه موارد عموماً يا 20 سانتي متر است يا 10 سانتي متر، كه از ديوارهاي 20 سانتي متري بروي قسمتهاي خارجي ساختمان و دور راه پله استفاده مي نماييم و در قسمت هاي داخلي واحد ها از ديوارهاي 10 سانتي متري به عنوان جدا كننده استفاده مي كنيم. هنگام چيدن آجرها بايد آجرها را طوري قرار داد كه در رج هاي مختلف بندها روي هم قرار نگرفته و به اصطلاح بنايي بندها از روي هم بگردد تا در مقابل نيروهاي جانبي مقاوم تر باشد.

چنانچه چيدن كليه قسمت هاي يك ديوار با هم امكان پذير نباشد بهتر است آنرا با سطح شيبداري چيد تا با ديوار بعدي قفل و بست شده و بصورت يكپارچه در بيايد. به اين طريق ديوار چيني لاريز مي گويند. ممكن است براي قفل و بست كردن ديوارها از هشته گير هم استفاده نمود كه بدين طريق يك رج در ميان تقريباً قدري كمتر از طول آجر را بصورت زبانه از انتهاي ديوار بيرون كار مي گذارند و ديوار بعدي را با آن قفل و بست مي نمايند. در مورد ديوار باهشته گير چون موقع چيدن قسمت دوم ديوار، ملات كاملاً بين دو قسمت را پر نمي كند هميشه يك درز بين قسمت ديوار بوده و در موقع نشست هاي طبيعي ساختمان هميشه در اين قسمت تركهايي ايجاد مي گردد. بدين لحاظ بهترست حتي الامكان از لاريز استفاده كنيم.
ملات
ماده چسبنده ايي است كه بين دو قشر از مصالح ساختماني قرار گرفته و آن دو قشر را به هم مي چسباند. ملات يكي از مهمترين مصالح مصرفي در ساختمان است كه در همه جاي ساختمان به اشكال مختلف مصرف مي گردد. به همين دليل بايد در انتخاب ملات و عيار مواد تشكيل دهندة آن دقت كافي نمود.
 ملات داراي انواع زيراست: 

1. ملات گل آهك، 2. ملات ماسه آهك، 3. ملات ماسه سيمان، 4. ملات ماسه و سيمان با آهك،5. ملات گچ، 6. ملات گچ و خاك 
با توجه به اينكه ملاتهاي ماسه سيمان، گچ و خاك و ملات گچ بيشتر بكار ميروند به توضيح اين سه ملات مي پردازيم:
1) ملات ماسه و سيمان: اين ملات كه مرغوبترين نوع ملات در ساختمان سازي است بايد با ماسه شكسته و يا ماسه رودخانه ايي كاملاً شسته تهيه گردد. مقدار سيمان مصرفي در اين نوع ملات بين 3000 تا 6000 كيلوگرم در متر مكعب ميباشد. نظر به اينكه سطح مخصوص ماسه به علت ريز بودن دانه ها از سطح مخصوص شن و ماسه بيشتر است و از طرفي سيمان بايد مانند فيلم نازكي دور تمام دانه ها را بگيرد و باعث چسبيدن آنها به يكديگر گردد، مقدار سيمان مصرفي در ملات بيشتر از سيمان مصرفي در بتن مي باشد. لذا اين ملات مي توان در تمام قسمت هاي ساختمان استفاده كرد مانند آجر كاري، كاشي كاري، سيمان كاري، فرش كردن كف، سنگ كاري و ….

2) ملات گچ و گچ و خاك: اين ملاتها بيشتر در موقع ساختن طاق ضربي و ديوارهاي تيغه ايي 5 سانتي متري بكار مي رود. درصد خاك و گچ بستگي به گيرايي گچ دارد و معمولاً حدود 50 درصد گچ و 50 درصد خاك رس بكار ميرود. علت اضافه نمودن خاك رس در گچ اين است كه اولاً ملات گچ و خاك ديرگيرتر از ملات گچ است و در ثاني وجود خاك در گچ در ملات حالت پلاستيك مي نمايد.
شمشه گيري ديوار 
پس از ديوار چيني با توجه به اينكه ديوارهاي داخلي را به صورت كرسي مي چينندو دقت اين نوع ديوار چيني از لحاظ شاقول بودن زياد نيست بوسيله شمشه گيري ديوار را در يك سطح قرار مي دهند و يا به اصطلاح كارگري، ديوار را در يك باد قرار مي دهند و آن بدين گونه است كه ابتدا با چشم بلندترين نقطة ديوار را تعيين مي كنند و با گچ و ماله نقطة صافي را در آن محل ايجاد مي نمايند. بعد اين نقطه را با شاقول به پايين منتقل مي نمايند و سطحي كوچك نيز همباد آن با گچ و خاك يا بين ديوار ايجاد مي نمايند آنگاه در گوشه ديگر ديوار نقطه ايي را انتخاب كرده و باز با گچ و خاك نقطة صافي را در آن ايجاد مي نمايند. حال سه نقطه داريم كه طبق اصول هندسي بر آن سطحي مرور دارد و حال بوسيله ريسمان كه بين دو نقطه مي كشند به فاصله يك متر به يك متر زير ريسمان نقاطي با گچ و خاك و ماله ايجاد كرده بطوريكه كليه اين نقاط همباد ريسمان باشد بعد بوسيله شاقول اين نقاط را به پايين ديوار منتقل مي كنند. آنگاه شمشه صافي را انتخاب كرده و به نقطة هم سطح و در امتداد يك شاقول متكي مي نمايند و با گچ و خاك پشت آنرا پر نموده و بدين وسيله روي ديوار خطي به پهناي چند سانتي متر و به طول ديوار ايجاد مي نمايند و اين عمل را هر يك متر به يك متر يا قدري كمتر تكرار مي نمايند. به اين كار شمشه گيري مي گويند و آنگاه بين اين خطوط را با گچ و خاك پر كرده و بدين وسيله گچ و خاك كردن فضا را تكميل مي نمايند. براي سيمانكاري هم همين كار را انجام مي دهند اما به جاي گچ و خاك از ملات ماسه و سيمان استفاده مي كنند. 

اندودها :
  اندودهای داخلی 
 طریقه اندودهای داخلی اتاق پس از اینکه پوشش اتاقها به پایان رسید و آماده برای اندودکاری شد سقف آنرا از اندود کچ و خاک یا کاهگل پر می کنیم و اگر سقف کاذبی زده شد چون سقف کاذب در موقع عمل تراز بندی می شود احتیاج به شمشه گیری می باشد و با یک ضخامت روی آنرا اندود گچ و خاک یا کاهگل می نماید ولی سقف تیر آهنی و آجر از تراز بودن آهنی ها بجای شمشه استفاده کرده و فاصله آنها را پرو صافکاری می نماید برای بدنه اتاق اول باید اتاق را که در موقع بنا گونیابندی شده است دوباره گونیا نمونده یعنی گوشه اتاق را به ارتفاع تقریبی یک متر از کف به بال کرم بندی می نماید و دو طول را با هم و دو عرض را با هم اندازه گرفته و هر دو ضلع عرضی و طولی باید با هم مساوی باشند و برای آزمایش کامل آن دو قطر را با هم اندازه گیری می کنند چنانچه دو قطر با هم مساوی نباشند اتاق حالت متوازی اضلاع دارد باید عیب آن بر طرف گردد .

اندازه گیری دو قطر در بنایی چپ و راست زدن می گویند پس از اینکه چهار کرم گوشه ای اتاق آماده شد با شاقول کرم های دیگری را به بالای کرم های اولی انتقال داده و شمشه را روی دو کرم عمودی قرار داده و با ملات زیر آنرا کاملا پر می کنیم سپس ریسمان روی کرمهای گوشه ای بسته و بین کرمها را با چند کرم جدید تقسیم بندی نموده و مقابل کرمهای تقسیم شده کمهایی در بالای دیوار می سازند و روی کرمها را از پائین تا زیر سقف شمشه گیری نموده و فاصله های بین شمشه ها را با ملات پر می کنند بطوریکه اگر شمشه ای روی دو کرم بگذارند ، ملات و کرمها همرو باشد ، البته ملات شمشه ها باید از ملات گچ و خاک استفاده شود ، در موقع اندود کاری کاهگل یا گچ و خاک باید دقت شود که زیر کار آمادگی برای اندود را داشته باشد یعنی گچ خشک اضافی روی کار نباشد گرد و خاک و یا مصالح خشک دیگری روی آجرها بجا نمانده باشد و حتی المقدور مقداری آب روی دیوار در محلی که می خواهند اندود بکنند پاشیده تا گرد و خاک روی کار از بین برود و واسطه ای بین دیوار و ملات وجود نداشته باشد در ضمن موقعی که اندود کاری را شروع می کنند بغل شمشه هایی که قبلا از اندود گچ و خاک آماده کرده بودیم و ملات خودگیری خود را انجام داده و آماده برای همرو کردن اندود بین شمشه ها می باشد چون اندود کاهگل روی کار بسختی به شمشه های گچ و خاک می چسبد و اندود کاهگل پس از خودگیری از شمشه گچ و خاک جدا شده و بصورت ورقه هایی در می آید (ورقه شدن کاهگل را از روی کار و شمشه ها در بنایی طبله کردن می گویند) و یا اینکه ترکهایی از خود بجا می گذارد لذا باید در موقع اندودکاری کاهگل را با کف دست روی شمشه مالیده تا شیره گل به شمشه بچسبد و شمشه گچ و خاک را برای قبول اندود کاهگل آماده نماید سپس اندود کاهگل را روی دیوار بین شمشه ها می مالند و با شمشه همرو می نمایند (این عمل را در بنایی کف سوز کردن می گویند(
گچ آماده :

گچ آماده برای سفید کاری به کار می رود و به طریق زیر ساخته می شود 
  مقداری آب در یک ظرف می ریزند و گرد گچ را به آن اضافه می کنند پس از اینکه تا سطح آب را گچ گرفت با پنجه دست به هم می زنند و برای چند دقیقه آنرا به حال خود می گذارند تا دانه های گچ خیس بخورد در این موقع دوباره آن را به هم می زنند و مصرف می کنند .

  گچ آماده که آن را گچ خیس خورده نیز می گویند دیرتر خود را می گیرد و برای صاف و صیقل کردن استفاده می شود البته هر چه مقدار گچی که در آب می ریزند بیشتر باشد زودتر خود را می گیرد و هر چه مقدار آن کمتر باشد این کار دیرتر انجام می شود. این گچ را پر مایه و کم مایه می گویند .
طرز ساختن گچ کشته :

  گچ کشته که برای پرداخت کردن روی گچ آماده به کار می رود به این طریق آماده می شود گچ کشته باید بسیار نرم باشد یعنی گرد گچ آن از الک تخت گذشته باشد
 (الک تخت الکی است که در هر سانتی متر مربع 200 تا 500 سوراخ دارد( گچ کشته را مانند گچ آماده می سازیم پس از آنکه شروع به سفت شدن کرد آن را به هم می زنند و مالش می دهند و هر مقدار آب خود را که از دست داد به آن آب اضافه می کنند تا سیر آب شود و بصورت خمیری در آید که آنرا گچ کشته می گویند. 
موقعی گچ کشته شده که حالت ملات گچ معمولی را داشته باشد و آب خود را از دست ندهد و حالت خود گیری نداشته باشد این خمیر پس از مدتی که روی کار مالیده شده سفت می شود به همین دلیل برای پرداخت روی گچکاری بکار می رود .
گچ کاری :
  پس از اینکه اندود زیر سازی آماده شد آنرا با ملات گچ شروع به سفید کردن می - کند ، طریقه عمل گچ آماده را به ضخامت تقریبی پنچ تا ده میلیمتر روی کار می کشند و با ماله آنرا تسطیح می کنند برای رفع پستی و بلندی آن روی آن را از پائین به بالا به حرکت یک شمشه صاف می نمایند. برای تسطیح بهتر میتوان روی اندود کاهگل با گچ دوباره شمشه گیری نمود گچ کاری را بطریقه قبل عمل کرد 
گچ کاری خوب که بستگی زیادی به آجرکاری و دیوارچینی ودر کل بستگی به درست کاردن در ناحیه ای که گچ کار آن را مبدا کار میگیرد و با توجه به آن پیش میرود دارد مثلا شاید گچ کار چهار چوب درها را به عنوان مبدا کار در نظر بگیرد ، میتوانید حدس بزنید که اگر چهارچوب کج باشد چه اتفاقی می افتد ، البته گچ کار خود باید کارش را در هر مرحله اجرا چک کند .

اگر موارد بالا رعایت نشود گچ کار به ناچار مجبور به زدن نبش یا امثال آن میشود .

نبش زدن اضافه کردن گچ روی دیوار به حالت 90  درجه میباشد که در کل کار اشتباهی است و نباید بگذاریم کار به آنجا بکشد .

زدن چفت در جاهای مناسب از ضروریات کار گچ کاری است . چفت به منظور از بین رفتن موج کار و در جاهایی که روی دیوار کاشی به گچ متصل شود به کار میرود .

به منظور چسبیدن گچ به ستونهای بتنی از توریهای مرغی استفاده میکنند 
برای عبور کانال کولر وبرخی تاسیسات در جاهایی از سقف کاذب استفاده شده است ، شاغول و تراز بودن سقف کاذب برای کار گچ کاری خیلی مهم است و همچنین به منظور چسبیدن به سقف کاذب از رابیتس استفاده میکنند. از آنجا که در این سازه از کابینت توکار استفاده شده کار گچ کار بعضی جاها برای هم باد کردن کابینتها با سایر اعضاء خیلی دشوار می شود چون خود آن اعضاء هم باد نیستند و ما بعضی جاها شاهد گچ خور خیلی زیاد و بعضی جاها شاهد عقب بردن و هم باد کردن اعضاء هستیم .

در کل در این پروژه کار اکیپ نصاب چهارچوبها و سقف کاذب زن و کابینت توکار ساز ضعیف تلقی می شود و به همین خاطر گچ کار در طول کار به مشکلات زیادی بر خورد کرد .
کشته کشی :
  پس از اینکه گچ آماده روی کار کشیده شد و زیر کار صاف صیقلی گردید گچ کشته را بضخامت حداکثر یک تا دو میلیمتر روی کار می کشند و با ماله پرداخت آن را صاف کاری می کنند.
هر چه بیشتر ماله روی کشته کشیده شود روی کار بهتر و صاف تر می گردد. خاصیت کشته کشی این است که منافذ ریزکار را پر کرده و دو بندها را {جاهائی که دو سر گچ کاری بهم می رسند} پر نموده و کار را صاف ارائه می دهد.

دیگر اینکه گچ آماده زیر کار را از گچ غربالی می کشند و دانه های گچ کاملا در رو کار نمایان می باشد و کشته کشی آنرا از بین می برد اگر ضخامت کشته را اضافه بر مقدار معین بکشند باعث ترک خوردگی رو کار می شود.

در ضمن کشته چون سوراخهای ریز دیوار را پر می کند از لحاظ بهداشت مفید می باشد. 
داربستهای آهنی :

از داربستهایی که در مقابل رو کار ساختمان از آن استفاده می شود داربستهای آهنی است.
 آنها را با وصل پیچ و مهره به یکدگر اتصال می دهند از این نوع داربستها برای هر نوع ساختمان با هر ارتفاعی که باشد می تواند استفاده کرد ، داربست داخل اتاقها که می خواهند سقفها آنرا اندود کنند و یا اعمال دیگری انجام دهند از پایه های آهنی یا سوراخهای مشتو و یا بشکه های معمولی می توان استفاده کرد یعنی پایه های آهنی را روی کف قرار می دهند و روی آنها چوب گرد یا چهار می گذارند و اطراف آنرا محکم می کنند و روی آنها تخته های چهارمتری قرار می دهند سپس به کارهایی که باید انجام شود می پردازند.

نما سازی سیمانی :

  روکارهای سیمانی که در نمای ساختمان بکار می رود تشکیل می شود از دو قسمت آستر و رویه که قسمت اول آن آستر یعنی اندود سیمان زیر کار می باشد و کار را برای روکش آماده می نمایند. آستر کاری که شامل شمشه گیری روی کار و صاف کاری آن می باشد در مرحله اول باید تمام قسمت نماسازی را با شمشه و شاقول کرم بندی نموده (با ملات ماسه سیمان) و بعد بین شمشه ها باید حداکثر یک متر طول بیشتر نباشد ، پس اینکه کار شمشه گیری به پایان رسید و ملات قسمت شمشه گیری نسبتاً خود گیری خود را انجام داد فاصله بین شمشه ها را با ملات ماسه سیمان پر می نمایند ، برای صاف کاری روی آن اول یک شمشه چوبی یا فلزی روی دو شمشه ملاتی که روی کار می باشد بطور افقی بطرف بالا حرکت می دهند تا ملات اضافی را با خود از روی کار برداشته و زیر کار را در یک سطح صاف نشان بدهد. بعد با کمچه سوراخهای که در آن نمایان است و به آن روکار کرمو می گویند ، پر نموده و تخته ماله را بطور دورانی روی آن حرکت می دهند تا هم سوراخهای کرمویی که در آن موجود است از بین برود و هم روی آستر را برای رویه کشی یا رویه کاری آماده نمایند. بدین طریق روی تمام سطح کار را با ماسه و سیمان آستر می نمایند و برای بهتر گرفتن ملات بعدی روی آستر را بالبه کمچه شیارهایی می کشند مدت دو روز و هر روز حداقل چهار بار باید روی ملات آستر آب پاشید تا اندود ماسه سیمان بتواند خودگیری خود را انجام در رطوبت آب انجام دهد پس از ینکه ماسه سیمان خودگیری خود را انجام داد و کار آماده برای رویه کشی شد ، هر نوع  رویه کشی را می توان روی آن انجام داد 
انواع رویه کشی ها :

  رویه کاری که شامل نماسازی هم می باشد به چند طریق انجام می شود .

1 - روکار ماهوتی و تگرتی
2 -  کمچه ای
3 -  تخته ماله ای  
4 -  لیسه ای  
5 - آب ساپ 
6 - شسته با سنگ شکسته 
7 - شسته با سنگ رودخانه 
8 - شسته با سنگ صدف دار
9 - چکشی 
  در اینجا فقط با توضیح رو کار تخته اکتفا می کنیم .

  روکار تخته ماله ای : 
مقدار خاکه سنگ سفید با پودر سنگ به نسبت یک دوم مخلوط می باشد برداشته و با سیمان به نسبت یک سوم مخلوط و به آن آب اظافه می کنند تا بشکل ملات معمولی در آید ، مقداری از آن را در داخل ملاقه سیمانکاری نموده و با کمچه یا ماله آنرا روی کار آستر شده می کشند. پس از اینکه ضخامت تمام قسمتها به یک اندازه شد تخته ماله را به طریق دورانی روی آن کشیده و روی کار را صاف می نمایند. بعد به اندازه دلخواه )بطور سنگ نما(روی سیمانکاری انجام شده را خط کشی می کنند بطور کلی رو کارهایی که با تخته ماله صاف می شود صیقلی نبوده و روکار خود را خشن و زبر نشان میدهد.

کاشی چسبانی :

کاشی کاری در محلهایی که از نظر بهداشتی مورد توجه بیشتر است بکار میرود
طریقه نصب کاشی که به شرح زیر می باشد .  

  کاشی چسبانی با دوغاب ماسه سیمان انجام می شود که باید اول زیر کار را ترازبندی نموده ، ترازبندی زیر کار به دو طریق انجام می شود :

  اول آنکه زیر محل کشی چسبانی را روی کف ، با گچ و خاک شمشه گیری نموده و نصب یک ردیف کاشی را روی آن شروع می نمایند ، دوم آنکه زیر محل کاشی چسبانی را ماسه مرطوب می ریزند و شمشه را روی آن قرار داده کمی می کوبند تا ماسه در محل خود جای گیری شود و آنرا تراز بندی می کنند . پس از آنکه ماسه تراز شد کاشی کاری را شروع می نمایند از گوشه کار یک کاشی روی شمشه بندی کف نصب و محل آنرا پس از شاقول و تراز نموده محکم می کنند. آخر دیوار هم یک کاشی بهمان طریق نصب نموده و ریسمانکار را بر دو کاشی نصب شده میبندند برای اینکه نمیتوان پشت کاشی ها را بلا فاصله ملات 
ریخت خاک رس را با آب مخلوط می کنند و ورز می دهند تا بشکل خمیری سفت آماده گردد سپس قطعه ای از گل رس آماده را بالای کاشی بطوری که یک سر قطعه گل به کاشی و سر دیگر قطعه گل به دیوار کف سوز شده باشد ، کاشی را در جای خود محکم می کنند پس از اینکه ردیف کاشیکاری به همین طریق انجام شد دوغاب سیمان رقیق را داخل ملاقه سیمانکاری ریخته و با کمچه کم کم دوغاب سیمان را پشت کاشی ها می ریزند بطوریکه یک سوم ارتفاع کاشی را پر کند پس از کمی خود گیری سیمان یک سوم دیگر را با دوغاب سیمان پر می کنند ملات سیمان که کمی خود گیری را انجام داد خمیرهای گل را از بالای کاشی برداشته و بقیه آن را دوغاب ریزی می نمایند . بنابراین تا ردیفهای دور کار را بخواهند نصب کنند ردیف اول دوغاب ریزی شده و آماده برای نصب ردیف دوم می گردد ، این روش کاشیکاری در تمام ایران معمول است .

بند کشی در کاشیکاری :

کاشی کاریهایی که درز چسباندن می شوند یعنی کاشیها را پهلوی یکدیگر بدون ملات بندی می چسبانند دوغاب سیمان سفید و یا سیمانهای رنگی را آماده نموده و ملات را با تکه گونی یا چارو روی کاشی ها میمالند تا تمام محلها با دوغاب پر شود سپس روی کاشیها را با گونی و غیره تمیز می کنند با تکه چوب نازکی لای درز کاشیها را تمیز می کنند تا ملات اضافی روی لبه کاشی ها که کمی پخ دارد نماند .

موزائیک فرش :

موزائک فرش معمولا روی کف اتاقها – تراس بام انجام می گیرد فرش موزائک از آجرهای سیمانی 15×15 – 20×20 – 25×25 – 30×30 – 40×40  تشکیل شده قاعده برای انجام فرش این است که اول چهار گوشه اتاق و یا فضای که باید فرش شود چهار موزائیک با ملات نصب می کنند و همان طور که قبلا گفتیم از خط ترازی که در ارتفاع یک متری ساختمان کشیده است و در موقع لزوم باید از آن استفاده کنند از خط تراز تا روی چهار موزائیک که در چهار گوشه نصب نموده ایم اندازه گیری می کنیم ولی اگر خط تراز موجود نباشد چهار موزائیک را با هم تراز می نماییم ، چون در ردیف طول محل کار ، ردیف اول موزائیک فرش را شروع می کنیم ، یعنی یک ریسمانکار در طول کار روی دو آجر موزائیک که برای تراز کردن نصب نموده بودیم می بندیم و آجرهای موزائیک را بطرفی پهلوی یکدیگر قرار می دهیم ، بطریقی که فاصله آنها دو تا سه میلیمیتر باشد و زاویه لبه آجرهای موزائیک مانند آجرکاری که قبلا گفته در بر ریسمان قرار می گیرد یعنی از طرف افقی با ریسمان هم رو و از طرف عمودی با ریسمان دو میلیمتر فاصله داشته باشد ، پس از اینکه ردیف اول تمام شد ردیف طول کوچکتر را شروع می کنیم بطریقی که با ردیف اول تشکیل یک زاویه قائمه بدهد اندازه گیری می نماییم. زیرا اگر زاویه آجر فرش باشد درز آجرهای موزائیک در ردیفهای بعدی از هم رد شده و مقابل یکدیگر قرار نمیگیرند. و اگر زاویه بسته باشد در ردیفهای بعدی موزائیک بهم گیر می کنند و فرش کردن مقدور نیست . پس باید زاویه حتماً قائمه باشد ، ردیف طولی کوچکتر را مانند ردیف طولی بزگتر انجام داده و پس از آن ردیف طولی بزگتر دوم را شروع می کنیم این عمل را در بنایی دلیل گذاشتن یا دستور کار و یا کرم بندی می گویند. البته در شهرستانهای مختلف بنامهای مختلف مشهور می باشد بنابراین کرم بندی بشکل ساخته شده حالا برای بقیه کار چون آجرها تماماً یک اندازه میباشد از ردیف بالای قسمت کار شروع به فرش می کنیم ، بطریقی که یک سر ریسمانکار را روی آجر دوم از ردیف طولی اول بسته و سر دیگر ریسمانکار را روی آجر موزائیک دوم روی ردیف طولی دوم بسته محکم می کنیم و بکار فرش ادامه می دهیم این عمل تا خاتمه کار موزائیک فرش ادامه و تکرار می شود .

  در بعضی مواقع محلی که باید موزائیک شود شیب دار بطرفی یا به وسطی انجام می گیرد. بنابراین اگر شیب بطرفی یا به کناری باشد کرم بندی روی شیب انجام می گیر. در ردیف های بعدی پیروی از کرم بندی را می کند ولی اگر شیب در وسط محوطه فرش باشد کرم بندی اطراف کار تراز ، ولی از وسط  درمحل شیب یک کرم اضافه در حد شیب بندی نصب می کنند. تا موزائیک فرش با متابعت از کرم شیب را داشته باشد یعنی یک سر ریسمان روی دلیل آنها و سر دیگر آن روی کرم شیبدار بسته میشود ملات موزائیک فرش باید با ملاتهای خوب انجام شود(ماسه و سیمان) پس از اینکه موزائیک فرش تمام شد روی آنرا دوغاب سیمان بطور خالص یا سیمان را با پودر سنگ به نسبت یک دوم مخلوط نموده و بصورت دوغاب سیمان بطور خالص یا سیمان را با پودر سنگ به نسبت یک دوم مخلوط نموده و بصورت دوغاب روی فرش می ریزند و آنرا با کمچه و یا جارو جابجا کرده تا درزهای بین موزائیک فرش ها را خوب پر کند و بهم بچسبد تا پس از مدتی لق نشود پس از اینکه دوغاب تا اندازه خود گیری خود را انجام داد پودر سنگ را روی موزائیک فرش ریخته و دوغاب سیمان را کاملا پاک می نمایند . 
پله:
هدف اساسي از ساختن پله ايجاد ارتباط بين طبقات ساختمان ودسترسي به آنهاست.علاوه براين گاهي پله را به منظور خاصي نيز مي سازند. از جمله مواردخاص، ساختن پله هائي براي فرار در موقع آتش سوزي است كه به آنها پله فرار گويند . از نظر شكل ظاهري پله را به اشكال وفرمهاي متنوع مي سازند. شكل پله علاوه بر نظر طراح،موقعيت ساختمان ومحل قرار گرفتن آن به نوع مصالح مصرفي نيز بستگي دارد.پله ها را از نظر شكل به دودسته پله هاي بدون پاگرد وپله هاي با پاگرد تقسيم مي كنند. 

اندازه هاي پله:
 اندازه هاي سه عامل كف، پيشاني وعرض پله از مهمترين مواردي است كه درمحاسبه پله ها بايد درنظر گرفت. اندازه هاي كف وپيشاني پله، كه هردو بستگي به مشخصات فيزيكي وطول قدم انسان دارد، بهم مربوط بوده ودر ميزان سهولت وراحتي استفاده ازپله دخالت زيادي دارند.
در رابطه با اندازه هاي كف وپيشاني پله ها مطالعات وتجربيات زيادي براي
دست يابي به اندازه هاي مناسبتري  ، درموارد مختلف استفاده، وتعيين رابطه اي بين آنها صورت گرفته است.
 رابط زير كه با داشتن اندازه يكي از دو عامل كف ويا پيشاني اندازه عامل ديگر را بدست مي دهد معمولترين رابطه بين دو پارامتر فوق الذكر براي شرايط مختلف است.
B+2h=62cm 64cm        فرمول راحتي پله
h= ارتفاع پيشاني (سانتيمتر)
b= اندازه كف (سانتيمتر)
اندازه هاي كف وپيشاني پله ها رابايد برحسب مورد وبراي ساختمانهاي مختلف مناسب انتخاب كرد.
قرنیز :

  قرنیز عبارت است از پلاکهای بتنی یا سیمانی که برای جلوگیری از آب باران و نفوذ رطوبت در دیوارهای ساختمان از آن استفاده می کند محل مصرف آن در پائین دیوار و روی دیوار و روی دیوارها روی جان پناه پشت بام می باشد، داخل ساختمان روی فرش موزائیک شروع دیوار را قرنیز چسبانی می کنند تا رطوبت شستشوی کف به دیوار نرسیده یا در موقعیکه پای دیوار را با پارچه های مرطوب نظافت یا شستشو می کنند اثر رطوبت به دیوار نرسد ، قرنیز داخل ساختمان را از چند نوع مصالح می توان تهیه نمود . قرنیز سیمانی موزائیک – چوبی – لاستیکی – پلاستیکی و سنگ ولی برای لبه های دیوار و یا بالای پشت بامها از قرنیز سیمانی یا سنگی استفاده می کنند چون تماس مستقیم با رطوبت آب دارد . 

  قرنیز بر چند نوع می باشد ، قرنیز یک طرفه – قرنیز دو طرفه – قرنیز با عایق بندی و بدون عایق و قرنیز لب پنجره قرنیزهای یکطرفه ، شیب آن از یکطرف می باشد و آب باران از طرف شیب سرازیر شده و به لبه قرنیز رسیده 
خارج می شود ولی در قرنیزهای دوطرفه چون شیب قرنیز از وسط به دو طرف تمایل دارد آب باران از روی قرنیزه دو طرف سرازیر و آب از لبه آب چکان خارج می گردد. لبه قرنیز باید فرورفتگی داشته باشد تا آب باران مستقیماً از آب چکان چکه کند و نتواند به دیوار برسد هر چه عمق شیار آب چکان بیشتر باشد آب بهتر خارج شده روی دیوار را با قیر و گونی و یا شمع های عایق که از مواد مختلف عایقی ساخته شده عایق کار می کنند. پس روی عایق قیرنیز می سازند .

  طریقه عمل – قرنیزهای یکطرفه و دوطرفه طریقه عمل بی تفاوت می باشد . یعنی به مقداری که لازم باشد لبه قرنیزه را بطور افقی از دیوار خارج نموده و قالب بندی می کنند. اطراف قالب را محکم نموده بطوریکه در مقابل فشار بتن تحمل نماید و قالب خراب نشود. سپس بتن ساخته شده که شامل ماسه و سیمان به نسبت سیصد کیلوگرم سیمان در متر مکعب ماسه باشد با آب مخلوط و بتن ساخته شده را داخل قالب می ریزند ، آنرا با تخته ماله کوبیده و روی آنرا با همان تخته ماله بطریقی می سازند که بتن خود را خشن نشان بده (زبر) ، زیرا زیر بودن بتن آمادگی برای رویه کشی را دارد ، داخل بتن را به فاصله های یک متر به یک متر درزهایی تعبیه می کنند که بتن یک تکه نباشد و در اثر نشت دیوار یا ساختمان و یا لرزشهایی که به ساختمان وارد می آید بشکند ویا ترکهایی در آن نمایان شود (درز انبساط) در این درزها گاهی از شیشه استفاده می کنند ، یعنی محل درز را شیشه می گذارند و بتن ریزی می کنند ، این شیشه ها برای همیشه باقی می ماند . گاهی در محل درزها تخته گذاری می نمایند پس از خودگیری بتن تخته ها را برداشته از ملاتی مانند آسفالت پخته شده استفاده نموده و درزها را با آسفالت پر می کنند تا آب از شکافت درزها عبور نکند ، پس از اینکه بتن خود گیری خود را انجام داد قالب را باز نموده و با ملات خاکه سنگ و سیمان به نسبت یک سوم مخلوط و ملات می سازند . با تخته ماله ملات را روی قرنیز کشیده ، اندود می کنند و زیر لبه قرنیز را با قلم تک تیز خط کشی و عمق میرو دهند تا آب چکان ساخته شود . در بعضی مواقع سنگ رو کار را تا انتهای دیوار بالا میبرند و روی آنرا بدون قرنیز می سازند (بطور ساده) و پشت سنگ را سیمانکاری می کنند . پس از چندی که سیمان و سنگ در مقابل نور آفتاب و سرمای زمستان ماند ترکی بین سنگ و سیمان ایجاد شده و در زمستان آب باران داخل ترک نفوذ می کند و در موقع یخبندان آب یخ بسته و فشار یخ سنگ را خرد می کند . برای جلوگیری از عمل فوق و از بین نرفتن زیبایی ساختمان ، قرنیزهایی از آهن سفید و یا مواد دیگر برای ساختمان تهیه می کنند و روی لبه سنگ قرار می دهند . این قرنیزها گاهی بصورت ساده و لبه آن را گرد می کنند که در اصطلاح به آن فتیله می گویند و گاهی به فرمهای دیگر شکل می دهند و روی لبه دیوارها می گذارند . طریقه عمل این است که در موقع بتن ریزی پشت سنگهای رو کار در لبه بام چوبهای مکعب شکلی در سیمان غوطه ای نصب میکنند بطریقی که چوب بعد از اینکه خود را از سیمان جدا ساخت نتواند از داخل سیمان خارج شود و بعدا آهن های ورق را با پیچ های نجاری که داخل واشرهای لاستیکی قرار می گیرد به چوبهای نصب شده اتصال می دهد یا اینکه پس از خودگیری سیمان محل پیچ ها را با مقداری سوراخ و داخل سوراخها را رول پلاک نصب می کنند و قرنیزهای آهنی را با پیچ به رول پلاک در محل خود اتصال می دهند . البته اتصال قرنیزهای آهنی باید بطور محکم باشد که بادهای شدید نتواند آنها را از جای خود کنده و خراب نماید . 

  طریقه دیگر اتصال این است که بعد از نصب چوبهای مکعب شکل داخل ملات میله های سربی که طول آن به اندازه پهنای دیوار و عرض آن در حدود دو سانتیمتر و ضخامت آن بطور تقریب یک سانتیمتر و دو سر آن لبه تیز و نیم خمیده ای دارد به چوبها پیچ و محکم می کنند و پس آهن های سفید که برای روی دیوار ساخته شده لبه آن فتیله ای خم گشته از دو طرف به لبه میله های سربی نیم خم گیر می دهند تا روی آهن ها در اثر بستن به تخته ها راه نفوذ آب پیدا نشود . میله های سربی انتخاب می کنند چون سرب یک حالت نرمی دارد و براحتی میتوان آن را خم کرد و لبه دو طرف آب چکان موقعیکه در جای خود قرار گرفت با فشار دست ، لبه آب چکان را بطرف پائین فشار داد تا آهن در محل خود گیر شود . البته در طریقه اول اگر در موقع پیچ کردن از واشرهای لاستیکی بخوبی استفاده شود بهتر از نوع دوم می باشد . 

در زمانهای قدیم بجای قرنیز از چوبهای فرم داده شده بنام کتیبه استفاده می کردند
یا اینکه آجرها را بوسیله تیشه آجر تراشی فرم می دادند و بنام آجر داندانه و کتیبه بام در لبه پشت بامها و دیوارها از آن استفاده می کردند و پس از نصب آجرهای کتیبه پشت آنرا کاهگل و بطرف شیب بام شیب بندی می نمودند تا آب باران به لبه کتیبه نرسد و به طرف شیب حرکت کند .
آسانسور

از آنجا که این ساختمان 6 طبقه بودند احتیاج به نصب آسانسور داشتند .

آسانسورها در پایین دارای پی مستقل بوده و هیچ تبادل نیرویی با بدنه راه پله ندارند ، البته به بدنه راه پله محار میشوند .

آسانسورها در وسط راه پله تعبیه شدند ، در حین ساخت و ساز به منظور حفاظت از جان کارگرها راه پله ها را با میله گرد ایمن کرده بودند.
رابينس:
چنانجه لايه اخر سقف کاذب سفيد کاري با گچ باشد از اجراي چوب هاي چهار تراش خود داري نموده و بعد از نسب ميلگردهاي چپ وراست ورقههاي رابينتش را که تقريبا شبيه به توري است به اين ميلگرها با مفتول هاي 3 تا 3.5 ميبندند فاصله هاي بستن رابينتس به سقف نبايد زياد باشد زيرا در اين صور ت رابينتس وزن گچ و خاک روي ان را تحمل نکرده و سقف  نا صاتف ميشود به اين نوع صافي اصطلاحا کاس  و سينه ميگويند در اين طريق حمل بايد نبشي کنار ديوار کار گذاشته شود و سـر ورقه هاي رابينتـس به آن متصل گردد .در ساختما ن ها به غير از پنهان کردن تاسيسات ساختمان رابينتس بندي در موارد ديگر هم کاربرد دارد که همانطور که در بيشتر منازل ميبينيم ارک اشپز خانه روي اپن اشپزخانه بسيار معمول شده و جلوه خاصي به آشپز خانه  ميدهد. 

سقف کاذب :
سقفي است که در زير سقف اصلي ساختمان ساخته ميشود  و به سقف اصلي اويزان است سقف کاذب را به علل مختلف ميسازند مثلا در ساختمان هاي بتني که ذخامت شاه تير ها و دال هاي روي ان متفاوت است و اين اختلاف ارتفاع از پايين بد به نظر ميايد به وسيله ساخت سقف کاذب اين نوع  نا زيبايي را از بين ميبرد و يا در محل ساختن خرپا که به واسطه وجود دهانه هاي بزرگ ساخته ميشود ضخامت خرپا را در فاصله سقف کاذب تا سقف اصلي گم ميکند گاهي اوقات نيز براي سالن هاي سخنراني و يا سينما که احتياج به نور و صداي مخصوص دارد  اغدام به ايجاد سقف کاذبي که نور يا پخش صداي مورد لزوم را تا مين نمايد ميکند معمولا از فاصله اي بين سقف کاذب و سقف اصلي که ممکن است تا حدود 80 سانت باشد لوله هاي اب گرم و اب سرد يا شوفاژ و همچنين کانال هاي حرارتي  و يا لوله هاي فاضلاب  عبور ميدهند  به اين ترتيب تاسيساتي که در ساختمان به کار برده ميشود پنهان شده و اگر در آينده اين گونه تاسـيسات دچار مــشکل شود راحتــتر مـــيتوان به آنها دســـترسي پيدا کرد و تعمير نمود .                    

ايزولاسيون بام:
ايزولاسيون و يا عايق کاري بام به ان قسمت از ساختمان اطلاق ميشود که در معرض حمله شديد بارندگي باران يا برف است در زمان گذشته از انواع مختلف وروشها ي گوناگوني براي انجام اين کار صورت ميگرفت اما همکنون روشي که در حال حاضر مرسوم است ايزوبام است
اين روش از خيلي جهات ارزشمند تر است اول اينکه مدت زمان بيشتري عمر ميکند که يکي از دلايل طول عمر بيشتر ان اين است که اين عايق داراي روکش الومينييمي ميباشد اين روکش با بازتاب نور خورشيد مانع گرم شدن زياد عايق ميشود در ضمن خاصيت ديگري هم دارد وان اين است که در فصل تابستان که هوا گرم است با بازتابش نور مانع گرم شدن سقف ميشود . خاصيت ديگر ان اين است که اجراي ان نياز به زمان زيادي ندارد .اما بايد توجه داشته باشيم که براي حفظ آان تا جاي امکان نبايد روي آان بار سنگين گذاشت و کمتر روي آن راه رفت بخصوص در فصلهاي گرم از اين کار بايد اجتناب نمود .
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